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  مقدمه. 1
دو مفهـوم  «  بـه نـام  اي  نوشتهسياسي فرقي است كه او در  ةنظريكار برلين در  ترين معروف
 )positive freedom( و آزادي مثبـــت )negative freedom( ان آزادي منفـــيميـــ »آزادي
مـانع و   نشـدن  بـه معنـاي تحميـل   ) آزادي از( آزادي منفـي  طبق تعريف بـرلين، . گذارد مي

و (از سويي به معناي تـوان  ) آزادي براي(ديگران است؛ و آزادي مثبت  ةناحيمحدوديت از 
تعقيب و رسيدن به هدف و از سوي ديگر به معناي استقلال يا خودفرمـاني  ) نه فقط امكان

  .در مقابل وابستگي به ديگران است
تاريخ، واژگان  يطي فراوان جبريون و تقديرگرايان در ها استدلال رغم به  ،به نظر برلين

هـا بـا    و نحوة برخورد آن ها نساننيز نحوة عمل ا و مفاهيم حاكم بر زبان و انديشة انساني و
بر اين مطلب است كه آزادي و باور بـه آن بـر تمـام     كدو امور روزمره مؤيد و مؤ ها پديده

هرگاه اعتقاد به جبر قبول عامه پيدا كند و در تـار و   كه چنان. كند ميشئون يادشده حكومت 
فاظ كه انديشة بشـري  پود كردار و پندار همگان راه يابد، معنا و كاربرد برخي از مفاهيم و ال

. شـود  مـي تغييـر عمـده    خوش دسترود و يا  ميكلي از ميان   هزند يا ب ميدور  ها آنپيرامون 
گـر ايـن معناسـت كـه بسـياري از       نمايـان بنابراين، استعمال الفاظ و مفاهيم اساسي مزبـور  

 .گويند مي چه آنپويند جز  ميعمل، راهي  در ،هواداران جبر
بـديهيات   جـزء ات و محاورات عادي، همواره آزادي گزينش را در جريان مكالم ،آدمي

شد كه اين عقيده بر خطاست، تجديد نظر و تغيير شكلي  ميهرگاه انسان قانع . دانسته است
از آن بود كه بسياري  تر مهمو  تر بزرگآمد  ميپيش  ها آنكه در اين تعابير اساسي و محتواي 

  .اند آناز جبريون قادر به درك 
معنـي آزادي نيـز ماننـد معـاني     . اند  تاريخ بشر، تقريباً همة اخلاقيون آزادي را ستودهدر 
تفسيري  هر گونهدار است كه با  قدري كش بهي، خوبي، طبيعت و حقيقت بخت خوشكلمات 
معني گوناگون را براي اين كلمه ضبط  200نويسندگان تاريخ عقايد بيش از . آيد ميجور در

تر را كه تاريخچة مفصـلي پشـت سـر دارد مـورد      ان برلين دو معني جامعاز آن مي. اند  كرده
مفهـوم  «از دو مفهوم آزادي كه او آن را بـه پيـروي از ديگـران     ،نخست :دهد ميتوجه قرار 

 ،ي كـه يچيست و كجاست آن قلمرو: شود ميناميده است در پاسخ اين سؤال مطرح  »منفي
يـا بايـد آزادي داشـته    ( آزادي دارنـد  در محدودة آن، شخص يا گروهي از اشخاص عمـلاً 

خواهنـد   مـي كـه   چنـان  آنعمل كنند و خواهند  مي چه آن به تا بدون دخالت ديگران) باشند
ناميده اسـت در پاسـخ ايـن سـؤال      »مفهوم مثبت«باشند؟ اما مفهوم دوم آزادي كه او آن را 



 107   محسن فاضليو  محمد مشكات

تواند كسي را وادار سازد كـه بـه فـلان طـرز      ميمنشأ هدايت يا نظارت كه : شود ميمطرح 
 طور معين باشد چيست و كيست؟ فلانخاص عمل كند يا 
 ها آناگرچه ممكن است پاسخ  ،تفاوت ميان اين دو سؤال روشن است ،به نظر برلين
از  كـاملاً برلين در برخي موارد ايـن دو مفهـوم آزادي را   . هم منطبق شود در مواردي بر

اي مـوارد نيـز ايـن دو     پارهكند و در  ميدو مقولة منفك از هم تلقي داند و  ميهم مجزا 
. كنـد  ميگيرد و دو وجه سلبي و ايجابي يك مفهوم تلقي  ميتنيده فرض  مفهوم را درهم
مورد مداقّه قرار گيرد و مرز بين  تر بيششود اين دوگويي برلين  ميسعي  ،در اين نوشتار
ميان ايـن دو مفهـوم يـا دو وجـه      ،آيا ؛شودمشخص  ،وجود صورت در ،اين دو مفهوم

سلبي و ايجابي يك مفهوم، مرزي وجود دارد يا خير و اگـر وجـود دارد، مشخصـات و    
  ي آن چيست؟ها ويژگي
  

  نيبرل نگاه از يآزاد مفهوم. 2
  :برلين ما در برابر دو پرسش متفاوت قرار داريم ةعقيدبه 

جاست؟  اينچه كسي نگهبان  كه اينگر يكي اين است كه چند در به روي من باز است؟ دي
ي هـا  در هم تنيده است، ولي يكي نيست و به پاسخ ها چه كسي مراقب است؟ اين پرسش

 چه(حد آزادي منفي  دربارةچند در به روي من باز است، پرسشي است . جداگانه نياز دارد
 ،عمـداً  چـه  ،)شوند من انجام دهم ميديگران مانع  چه آنيعني  ؛است من پاي پيش موانعي

پرسش ديگر اين است كه بر من چه كسي فرمان . نهادي چه خود، سر چه مستقيم، غير چه
، به چه حقي، اند  يا خودم بر خودم حاكمم؟ اگر ديگران اند  راند؟ آيا ديگران بر من حاكم مي

تـوانم ايـن    مـي خودمختار باشم، آيا  و به چه حجتي؟ اگر من حق دارم بر خود فرمان برانم
توانم رهايش كنم؟ از آن دست بردارم؟ يـا بازيـابمش؟ بـه چـه      ميحق را از دست بدهم؟ 

بندد؟ آيا طرف مشورتم؟ آيا اكثريت  ميكند و به كار  ميطريقي؟ قوانين را چه كسي وضع 
افكار عمومي؟ يا سـنت؟ ايـن    حزب؟ يا فشار ؟ ياها كنند؟ يا خدا؟ يا كشيش ميحكومت 

  ).72 :1387 جهانبگلو،(انه پرسشي است جداگ
پاسـخ   هـا  آنبايـد بـه    اساسي و به حق اسـت و  ها دوي اين پرسش برلين، هر ةعقيدبه 
 هريـك توان چشم پوشيد و پاسخ بـه   ميهر دو پرسش اساسي است و از هيچ يك ن ؛گفت

 ،سـالار  مردم چه خودكامه، چه ،باشد آزاد جامعه چه ؛كند مياي را تعيين  جامعهسرشت هر 
آزادي منفـي  . ديگـر  انـواع  و اشتراكي چه ،فردي چه مذهبي، چه ،عرفي چه استبدادي، چه
اي كـه از   محـدوده افـراد اسـت،   ) خواه زيـاد  ،خواه كم(ي شخصي ها بر حوزة آزادي ناظر
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چيزي كه امروزه از آن بـا   ؛اصول كلي ديگر بركنار است هر گونهنظارت و تسلط قانون، يا 
نوعي  بهآزادي مثبت به عنوان ايدئولوژي، روية عمل و . ودش ميعنوان حريم خصوصي ياد 

اعمـال،   ،در قالب يك نظام يا مكتب، يـا قـوانين   ،مجموعة مقولات و مفاهيم كلي است كه
اما هر دوي اين مفاهيم از نظر سياسي و . دهد ميحد زيادي شكل  افكار و روابط افراد را تا

انحراف در آزادي مثبت به اين صورت است كه . اند  اخلاقي به مفاهيم مخالفشان قلب شده
شـما ممكـن اسـت بدانيـد چـه       ؛ينداميـال راسـتين شـما    ةكنند بيان كنند كه ادعا ميكساني 

قانون، شما را بهتـر   مركزي حزب كمونيست، يا منِِ ةكميت يخواهيد، اما من پيشوا، يا ما مي
 آن طالب خود قطعاً داديد مي تميز اگر كه ،را شما» واقعي«شناسيم و نيازهاي  مياز خودتان 

شود كه ضعفا در برابر  ميآزادي منفي نيز زماني دچار انحراف . دهيم مي شما به ما ،بوديد مي
. نامحدودي باز باشد به صورتان مند قدرتاقويا حمايت نشوند و ميدان براي تاخت و تاز 
 ةقهري ةقوطبيعي است كه اگر  ،باشد سان يكبه يك معنا، زماني كه آزادي گرگ و گوسفند 

حتي با وجـود ايـن    ،برلين ةعقيداما به . درند ميگوسفندان را ها  گگر ،دولت دخالت نكند
آوردن اشـكال   و از سـربر  كـرد انحرافات، نبايد مانع آزادي شد، بلكه بايـد آن را مـديريت   

كـارگران را از   داران آزادي سرمايهچرا كه آزادي نامحدود  ؛آن جلوگيري كرد ةافسارگسيخت
شكي نيسـت  . كشاند مي تر بيشان ضعفا را به مذلت مند قدرتبرد و آزادي نامحدود  ميبين 

هرگاه آزادي مثبـت  . شودكه بايد ضعفا در برابر اقويا حمايت شوند و از آزادي اقويا كاسته 
اشد تا هيچ بايد ميان اين دو تعادلي ب. كفايت تحقق يابد، از آزادي منفي بايد كاست ةاندازبه 

 .اصول مبرهني را نتوان تحريف كرد
هاي بحـث او در آن زمينـه غالبـاً سـوء تعبيـر       نگرش برلين به دو مفهوم آزادي و هدف

. هچنين نبـود  سره يكاما او  ،اند  برلين را دشمن سرسخت آزادي مثبت معرفي كرده. اند  شده
هم آزادي  بنابراين، ؛كرد ميرا محكوم  ها ارزش بندي طبقه هر گونهگرا  كثرتيك  چوناناو 

يي راسـتين بودنـد كـه گـاهي ممكـن بـود بـا        هـا  منفي و هم آزادي مثبت در نظر او ارزش
موارد امكان داشت با هـم تلفيـق شـوند و حتـي      سايرتعارض پيدا كنند، ولي در  ديگر يك

ادي مثبـت بـه   برلين به آن اعتـراض داشـت اسـتفاده از آز    چه آن. باشند ديگر يكوابسته به 
هـاي   صـورت  ترين ي متعدد به منظور توجيه سلب و ترك آزادي منفي و نيز حقيقيها شيوه

برلين نه آزادي مثبت از اين حيـث، بلكـه    ةحملهدف . آزادي مثبت و خيانت به هر دو بود
شد به تحريف آن به  ميمفروضاتي مابعدالطبيعي و رواني بود كه وقتي با آزادي مثبت جمع 

دو « ةپاي ـبنـابراين،  . انجاميد مينگاري يا تصوري جمعي و اشتراكي از خويشتن فردي ا يگانه
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و ليبراليسم برلين نه بر دفاع و هواداري از آزادي منفي در برابر آزادي مثبـت،  » مفهوم آزادي
در مقابـل مـذهب    هـا  ارزشي از فردگرايي و مكتب تجربي و چندگانگي دار طرفبلكه بر 

  .بود انگاري يگانهگرايي و  كلجمعي و 
از لحـاظ تـاريخي،    ،آزادي نتايج نامطلوب به بار آورده است هر دوانحراف از  كه آنبا 

رسـد آزادي   مـي  به نظر. تري بروز داده است بيشبار  خشونتيكي از آن دو انحراف نتايج 
منفي كنم كه آزادي  مياما كتمان ن«. بارتر از آزادي منفي داشته است مصيبتمثبت انحرافي 

نحرف شده است كه سـرانجام بـه بيـدادگري و    م) anarchism( »آزادگذاري«نيز تا نهايت 
كشـورهاي توتـاليتر خـود را وطـن آزادي راسـتين قلمـداد       . انجامد ميي دهشتناك ها رنج

 .)187 :همان( »آزادي است ةواژكردند و اين كاريكاتور 
 ؛ي ديگـر نيـز مطـرح اسـت    هـا  ارزشزيرا  ،كند ميتنهايي كفايت ن بهالبته آزادي منفي 

آزادي مسـتلزم  . چه بسـا زنـدگي ارزش زيسـتن نداشـته باشـد      ها يي كه بدون آنها ارزش
 همبسـتگي اجتمـاعي و صـلح    نظـم،  عدالت، سعادت، مانند امنيت، ؛نيازهاي اساسي است

ي هـا  هدف سايري آزادي بايد محدود باشد تا براي ها بعضي از صورت ؛بايد محدود باشد
آزادي منفي يعنـي كنـار    ؛آورد مياما نبود آزادي منفي خفقان . نهايي انسان فضايي باز شود

نيـازي   ها آني اساسي انساني به ها ارزش سايربه  يابي دست براينهادن يا نبودن موانع كه 
در صـورت لـزوم از امنيـت اجتمـاعي و      ،هـا  آنبدون اين موانع و امكـان تحميـل   . نباشد

اما آزادي منفـي نيـز چنـان    . توان بهره جست ميلت و سعادت و دانش نشخصي و از عدا
دهد  ميزيرا ديگر فرصتي دست نشود،  مي ها ارزش ساير سبب فروريزي است كه نبود آن

 ديگـر  زنـدگي  ،ي متنـوع نباشـد  ها ارزش ةمجموعدر نتيجه اگر . به كار روند ها كه ارزش
 سـاير ايـد محـدود باشـد تـا بـراي      ي آزادي بهـا  بعضـي از صـورت  . زندگي نخواهد بود

مـوارد ديگـر بـه     چـون  هـم ايـن مـورد نيـز    . ي نهـايي انسـان فضـايي بـاز شـود     ها هدف
توانـد   مـي آزادي منفـي  . كنـد  ميانساني ايجاب  ةشايست ةجامعيي نياز دارد كه ها بستان بده

 .آورد ميعمل كند، چون نبودش خفقان 
ي او در كليـتش  ها مانند نظام انديشهآثار برلين است  ةبخش هم نجاآزادي كه  ةانديش

شـود   مـي عموماً تصور  كه آنرود و هم بيش از  ميتر از آني است كه غالباً گمان  اصليهم 
 مـورد  دربـرلين  . داردگـر   نشورشي و ويرا ةجنبي فكر روشنهاي فكري و  سنت در مورد
دانـد، محتـاط اسـت و     مـي كه آن را مبتني بر خودمختاري عقلانـي   ،آزادي» مثبت«مفهوم 

  .دهد ميهشدارهايي 
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تـوان   مـي بسيار قليلي ممكن است برلين را متهم به انكار اين مطلب كنند كه آزادي را  ةعد
چنـين  كـه   ناي ـاي مشروع بر حسب خودمختاري به تصور آورد، زيرا اذعان او بـه   گونهبه 

تر از آن است كه بتوان از آزادي در تاريخ انديشه وجود داشته است مكررتر و مؤكدّ ميمفهو
هـاي مثبـت نسـبت بـه آزادي      ديـدگاه كـه   ناي ـاش گرفت؛ اما شايد دلايل او بـراي   ناديده
 انـد   بسيار زيـاد اسـت خـوب درك نشـده     ها آناز  استفاده  سوءند و بنابراين امكان ا معيوب

  .)14 :1379 گري،(

حـال  . اند  آزادي منفي و دشمن آزادي مثبت شناخته دار طرف تر بيشبه همين دليل او را 
 اصـولاً اش،  ارزشـي گرايـي   كثـرت بر مبنـاي ديـدگاه   (نيست  كدام هيچ دار طرفاو يا  كه آن
 همـة  دار طـرف  او باشـد،  يدار طـرف  بر قرار اگر يا )باشد ها آنيكي از  دار طرفتواند  مين

  .خاص ارزش يك نه ست،ها ارزش
  

  مثبت يآزاد يمعان مختلف وجوه. 3
آزادي مثبت در نظر برلين چند معنا دارد و همين تعدد معاني تقابل آزادي مثبـت بـا آزادي   

آزادي مثبت اولاً بـه معنـاي خودمختـاري    . منفي و به طور كلي بحث او را مبهم كرده است
حسب مقتضيات عقل و ثالثـاً بـه معنـاي حـق مشـاركت در       به مفهوم عمل بر ثانياًفردي و 
منشـأ مفهـوم مثبـت     :گويـد  مـي آزادي مثبت  دربارةبرلين . رفته است ومي به كارقدرت عم

بخش عالي نفس بر بخش سـافل آن   تحكمتفكيك نفس عالي و داني، و بعد،  آزادي اولاً از
بر خودمختاري با تكيه بـر   تأكيد يعني تفكيك خود حقيقي از خود كاذب و ؛شود ميناشي 

. نـه بـر نيروهـاي بيرونـي     م،باش ـخواهم متكي بر خـودم   ميمن در مقام فرد . خود حقيقي
  .ديگران باشم ةارادمعمول  كه ايننه  ،خود را اعمال كنم ةارادخواهم  مي

 ،خودگردان باشـم  ؛برايم تصميم بگيرند كه ايننه  ،گيرنده باشم تصميمخواهم كارگزار و  مي
اي عاجز از ايفـاي   بردهنم يا ديگران با من چنان رفتار كنند كه گويي شيء يا حيوا كه ايننه 

را در ذهـن خـود    ها آني رسيدن به ها بتوانم اهداف و شيوه كه ايننقش انساني خود؛ يعني 
  .)105 : 1376 بشيريه،( اين دست كم بخشي از معناي عقلاني بودن انسان است. تصوير كنم

 ها  سنه هو ،كند ميمبناي الگوي مشخص و كلي رفتار  انسان عقلاني انساني است كه بر
 .خواهانة شخصي ي دلها   و انگيزه

ايدئاليست  ةفلاسف ةانديشكند كه اين معناي اصلي آزادي مثبت در  مياما برلين استدلال 
ده ش ـگرا مسخ شده و به معناي دوم، يعني عمل بر حسب مقتضـيات عقلـي، مبـدل     عقلو 
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فلاسـفه و  فقـط  ي كـه  در آزادي به مفهوم خودمختاري، خود به خودي والا و عقلان. است
مفهـوم مثبـت   . شود ميمظهر كليت، ملاك آزادي انسان  ةمنزلتوانند دريابند، به  ميفرزانگان 
خودمختاري و خودسروري با اشاره به تقسيم نفس انسان به دو بخش مستعد  ةمثابآزادي به 

 آزادي چيزي جـز بازشناسـي عقلانـي     ،در نتيجه .شده است مسخبدل شدن به آزادي مثبت
تضـاد بـا    دهـد، حتـي اگـر در    مـي عقـل كلـي دسـتور     چه آنيعني  ؛بود ضرورت نخواهد

و او از حركت بـه سـوي    اند  انسان را نهادهاي اجتماعي تباه كرده. ي فردي باشدها خواسته
را بـه سـوي    او نمـايي  راهبنابراين بهتر است گروهي از دانايان . عقل و آزادي بازمانده است

 گـري  روشـن گرايي و  عقل ةفلسفبدين سان آزادي مثبت در . عهده بگيرند عقل و آزادي بر
. انجامد ميشكل ايدئاليستي و چه در شكل ماترياليستي آن، به نفي كل آزادي  غرب، چه در

به معناي خودمختاري، به آزادي مثبت در معناي عمل بر  ،از طريق ايدئولوژي، آزادي مثبت
چهار مفروض  تأثيرتغيير معناي آزادي مثبت نتيجة . شود ميقتضيات عقل كلي بدل حسب م
  :است گرايي عقلاساسي 

فقط يك هدف راستين دارند و آن خودگرداني عقلاني اسـت؛   ها نسانا ةهم كه ايننخست 
ارچوبي عمومي و واحـد  هبايد در چ ميموجودات عقلاني ضرورتاً  ةهمغايات  كه ايندوم 

نـزاع و   كـه  اينيابند؛ سوم  مياي بهتر از ديگران در عدهارچوب را هباشد و اين چهماهنگ 
و چنـين  ...  عقلاني يا نه چندان عقلاني اسـت  تراژدي يگانه نتيجة برخورد عقل با امر غير

خردگرا شوند،  ها نسانا ةهموقتي  كه اينچهارم ...  ناپذير است اجتناب اصولاًبرخوردهايي 
 ؛است سان يكمردم  ةهمطبيعت خود پيروي خواهند كرد و اين قواعد در از قواعد عقلاني 

  .)108 :همان(بدين سان در آن واحد هم تابع عقل خواهند بود و هم آزاد 

به موازات دانـش   ،فرضش اين است كه و انگارد مياين رويكرد دانش را با آزادي يكي 
عقلاً به اين نتيجه برسـم كـه   و  واقعاًمن اگر بدانم و . آزاد خواهد شد تر بيش، انسان تر بيش

يعني از  ،كنم مياگر من دزدي . مثلاً دزدي بد است، به هيچ وجه آن را مرتكب نخواهم شد
ي ها و بايد ها    در واقع اين رويكرد قلمرو هست. زشتي آن به معناي حقيقي كلمه آگاه نيستم

  .داند ميعقلاني را يكي  و ارزشي
  

 نينو يمفهوم ؛يمنف يآزاد. 4

بسته و توتاليتاريسم همـراه   ةجامعكه به نظر او با سنت  ،برلين در مقابل مفهوم آزادي مثبت
 ،ي برلينها در نوشته. كند مياساس ليبراليسم دفاع  ةمثاببوده است، از مفهوم آزادي منفي به 
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 تأكيـد  او. و گاهي هم بسـيار از هـم دور   اند  آزادي مثبت و منفي گاهي بسيار به هم نزديك
به معنايي كه مـن   ،مفهوم مثبت و منفي آزادي« :مشتركي دارد ةريشكه هر دو مفهوم  كند مي

دو تعبير متفاوت «با اين حال اين دو  .»ندارند ديگر يكمنطقي زيادي با  ةفاصلبرم،   ميبه كار 
ناپذير بـه غايـات زنـدگي     سازشاز مفهومي واحد نيست، بلكه دو نگرش عميقاً متفاوت و 

دولت و كليسا،  ةمداخلتاريخي، آزادي منفي به مفهوم آزادي فرد از  ةجنباز  .)همان( »تاس
يي هـا  شد؛ يعنـي آزادي فـرد از دخالـت ديگـران در عرصـه      پيدا ،در عصر ظهور ليبراليسم

اين مفهوم از آزادي با مفهوم يوناني . پيدايش اين معناي جديد از آزادي بود ةزمينمشخص 
با مفهوم  چنين هممشاركت افراد آزاد يا شهروندان در زندگي سياسي و  آزادي به معناي حق

موضوع اصلي آزادي جديد يعني خودمختاري . افلاطوني آزادي مثبت تفاوت اساسي داشت
واقـع ايـن    ديگران در مفاهيم قديم آزادي وجود نداشت و در ةمداخلفردي و مصونيت از 

  :گويد  ميبرلين در تعريف آزادي منفي  .مفهوم نوظهور و مدرن است
بدون دخالت آنان انجام خواهم داد باز دارند، به همان اندازة دخالت  چه آناگر ديگران مرا از 

ام؛ و اگر ديگران اين حوزه را بيش از حد معيني محدود  دادهديگري آزادي خود را از دست 
 ةمداخل ـاجبـار يعنـي   . يد دربندمتوان گفت كه من تحت اجبار و شا  ميكنند، در آن صورت 

بنـابراين  . كنـد  مـي آنان در آن حوزه عمـل   ةمداخلاي كه فرد بدون  حوزهعمدي ديگران در 
فقدان آزادي نتيجة بسته شدن درها يا باز نبودن . اجبار انسان يعني محروم كردن او از آزادي

  .)121 :1368 لين،بر(عمدي ديگران است  اعمال عمدي يا غير ةواسطدرها به روي فرد به 
در دنياي قديم از آزادي فردي به عنوان آرماني سياسـي  . اين نحوة تفكر نسبتاً تازه است

بحـث   تـر  كـم ) صرف نظر از وجود بالفعـل آن  با(به وجود آن آگاهي داشته باشند  بايد كه
اين نكته را متوجه شده بود كه جاي مفهوم حقوق فردي در ميان  1كوندورسه. شده است  مي

 سـاير و  هـا  اين مطلب در مـورد يهوديـان و چينـي   . مفاهيم حقوقي رم و يونان خالي است
شـيوع انديشـة آزادي در تـاريخ اخيـر     . كند ميعصر كهن نيز صدق شدة  هشناختي ها تمدن

توانسـته اسـت    تـر  كـم آزادي در اين معنـا  . شود ميو نه قاعده، تلقي  ،استثنافقط غرب نيز 
نگـرفتن و بـه    آرزوي تحت فشار قرار. ي بزرگ مردم شودها دهآوردن تو شعاري براي گرد

احسـاس  . تر تمـدن افـراد و اجتماعـات اسـت     هرفت پيشخود واگذاشته شدن نشانة مراحل 
دارد و بايد حرمـت آن حفـظ شـود زادة    اختصاص روابط شخصي انسان به خود او  كه اين

فعلـي، از دوران رنسـانس   مفهومي است كه اگرچه ريشة مذهبي دارد، به صورت رشديافتة 
شكست ايـن مفهـوم، مـرگ تمـدن امـروزي و كليـة       «ولي  ؛رود  ميتر ن عقبيا رفرماسيون 

  .)246 :همان( »ي اخلاقي آن را در پي خواهد داشتها  برداشت
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 يگر انتخاب و يآزاد ونديپ. 5

 توانـد   ميكه  موجودي خودمختار ةمثاببه  ،اين درك از آزادي با فهم برلين از سرشت انسان
طبق استدلال برلين، جهـان اخـلاق    ،چون چنين هم. غايت خود را برگزيند، هماهنگي دارد

. ناپـذير دسـت بـه گـزينش بزنـد      سازشي ها ميان ارزشدر آن ذاتاً متكثر است، انسان بايد 
مفهوم آزادي  ةپشتوانكه ( سياسي ةفلسفي غايي در ها بنابراين مفهوم وحدت اصول و ارزش

آزادي انتخاب ضرورتي اخلاقي است كـه از سرشـت    ،بدين سان ؛ريزد  ميفرو )مثبت است
بنـابراين آزادي منفـي عبـارت اسـت از اعمـال      . خيـزد   مـي انسان و وضـع او در جهـان بر  
  .عوامل بيروني ةمداخلبدون  ،خودمختاري و توانايي انتخاب

با اين حال حـق  . برلين مفهوم آزادي انتخاب فردي است ةانديشكه ديديم، جوهر  چنان
 ؛شـود  مـي زيرا در اين صورت به حق انتخـاب ديگـران تعـرض     ،انتخاب فرد مطلق نيست

بـه موجـب    هـا  ايـن محـدوديت  . كنـد  مـي يي پيـدا  هـا  بنابراين حق انتخاب فرد محدوديت
ويـژه   بهغايات بشري،  سايري اخلاقي هر جامعه و نيز به اقتضاي ضرورت رعايت ها ارزش

ي ما تعارض دارد، بايـد آن را  ها ارزشساير چون آزادي با . شود ميد ايجا ،عدالت و برابري
اما به نظر برلين به هر حال . آسيب اساسي نرسد ها در مواردي محدود كرد تا به ساير آرمان

ناشدني براي فـرد   نقضحداقلي از آزادي انتخاب مطلق و  ةحوزبايد همواره و به هر قيمتي 
 ـصورت ماهيت انسـان بـه   باقي بماند، زيرا در غير اين  موجـودي خودمختـار نقـض     ةمنزل

» قل بماندتنظارت اجتماعي آزاد و مس ةحوزهمواره بايد بخشي از هستي انسان از « :شود مي
ي فـردي و تعقيـب   ها توانايي ةتوسع ةلازمحداقل،  ،حفظ اين حوزه .)110 :1376 بشيريه،(

كـه ميـان غايـات و     شودبايد به اين ملاحظات محدود فقط اين حوزه . غايات است ةآزادان
  .اهداف افراد تعارضي پيش نيايد

  
  يمنف و مثبت يآزاد نيب مرز. 6

 كـه  ايني مشتركي كه دارند و با صرف نظر از ها با صرف نظر از زمينه ،آزادي منفي و مثبت
هريك از آن . حال يكي نيستند ، به هراند يتر بيشي ها در معرض انحراف ها آنيك از  كدام

پيدا كند و  تعارضنفسه، هدفي جداگانه است كه ممكن است با هدف ديگر  فيدو آزادي، 
آيا بايد در . شود ميالبته مسئلة انتخاب و ترجيح مطرح  ،در چنين وضعي. نباشد شدني جمع

يـا مـثلاً   اگرچه به زيان آزادي فردي تمام شود؟  ،شرايط معيني جانب دموكراسي را گرفت
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بايد از برابري و مساوات به زيان نخبگـان هـواداري كـرد؟ يـا بايـد از عفـو و بخشـش و        
ي و وفاداري و معصـوميت، ولـو بـه زيـان عـدالت و دانـش و       بخت خوشخودانگيختگي و 

ي نهـايي را  هـا  در جايي كـه ارزش  ،؟ نكته اين است كهكرد داري جانبحقيقت تمام شود، 
تر آن  معقول ،در چنين شرايطي. قاطعي نيز وجود ندارد حل راه ولاًاص نتوان با هم جمع كرد،

بـا در نظـر گـرفتن     و هـا  حداقلي و عـام ارزش  با توجه به هستة مركزي و ،خواهد بود كه
را در زندگي  ،و غايات، از جمله آزادي مثبت و منفي ها ارزشواقعيات، بهترين توازن ميان 

 .يمكنفردي و جمعي ايجاد 
دوش خـود   ين رسالتي كه بـرلين بـر  تر مهمنوعي حتي  بهيا  ها ين دغدغهتر مهميكي از 

ن قلمـرو  كـرد سـلب  بـا   ها نساندفاع از آزادي و جلوگيري از مسخ شدن ا كند مياحساس 
مسـتقيم در   كـاري غيـر   دسـت  آزادي آنان يا گرفتن حق انتخاب از آنان و يا حتي فريب و

ايـن   شـود كه آن قلمرو ترسـيم ن  ينظر داشت كه مادامالبته بايد در . هاي آنان است انتخاب
بار تعيـين قلمـرو كـردن     يكاما برلين با . ادامه خواهد داشت ها كاري دستو  ها كاري فريب

ي هـا  باور و بدون دخالت آموزه تجربهبراي هميشه مخالف است و عقيده دارد بايد با منشي 
متناسب با شرايط ملموس و  مستمر وطور ه و ب ، هموارهپيشاتجربي، از هر نوعش كه باشد

. كردمشخص و مبتلابه، به اين تعيين حدود پرداخت و از زير بار اين مسئوليت شانه خالي ن
 ها مادامي كه بر روي زمين سكونت دارد، بايد با توجه به شرايط و موقعيت ،به نظر او انسان

. ي مثبت و منفي بپـردازد و آزاد ها و حوادث محدثه به تعديل و تنظيم حدود و ثغور ارزش
. گرايان عـادت دارنـد   وحدتكه  چنان آنبار براي هميشه انجام داد،  يكتوان   مياين كار را ن

از سوي  ها مرز ارزش پي ارائة الگويي براي تنظيم و تعديل و برقراري حد و اگر كساني در
قابليت اصلاح دائم، رويه و باشند، بايد به آنان گفت اين روية دائمي و البته لغزان و با    برلين

گرايـان   وحدتانديشان و  جزمي ثابت و هميشگي ها البته نه از نوع طرح ؛طرح برلين است
  .مخالف آن استشدت  بهكه برلين 

تجربي براي حـدس زدن ذات   جا صحبت از نوعي شهود مرموز يا نوعي روش غير در اين
وسـايل و نتـايج بـه     ةرابط، درك بندي نزماقضاوت، مهارت، حس . واقعيت در كار نيست

حـس  ”عواملي مثل تجربه كـردن، مشـاهده و بـالاتر از همـه      ؛عوامل تجربي بستگي دارد
آگاهانه در ميان تعـداد   نيمهكه به معناي ايجاد نوعي پيوستگي  )sense of reality( “واقعيت

نوعي الگو به وجود آورد  ها آنظاهر ناچيز است به وضعي كه در ميان  بهوسيعي از عناصر 
شـكلي از   اًمطمئن ـچنـين عملـي   . و يا پيشنهاد كند “تلقين”كه بتواند عمل درست را به ما 

كه بـا تجربـه و نـوعي حساسـيت      شود ميپردازي است، منتها فقط در خاكي شكوفا  بداهه
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اسـتعداد و مـوهبتي كـه    . ربط است غني شده باشد ذيدر فلان وضعيت  چه آناستثنايي به 
 بـه نظـر  . بدون آن نه هنرمندان و نه دانشمندان توانايي رسيدن بـه نتـايج اصـيل را ندارنـد    

هنگامي كه به  نباشد و ايمان ما به برتري مطلق يك مدل سازگار كه اين استعداد با رسد مي
بـراي واكـنش صـحيح بـه      آيد توانايي اصـيل مـا را    مينوعي ايدئولوژي متعصبانه در ةجام

  ).Berlin, 2000: 4( سازد  ميادراكمان مخدوش 

 ـ هـا  اين حد و مرز لغزان و ناتمام ميان ارزش ،برلين ةعقيدبه  ويـژه آزادي مثبـت و    هو ب
و با فروتني و احتياط و  ندآورتر  پايينافراد حدود انتظارات خويش را  شود مي موجبمنفي 

وهاي تـام  گرايي كه الگ وحدتبرخلاف  ؛ندكنگيري  تصميمحزم بسيار در خصوص مسائل 
آورد كه اغلـب اعمالشـان مسـائل را      مييي تندرو، افراطي و متهور به بار ها نسانو تمام آن ا

  .سازد  ميتر  بغرنج
تـوانيم ميـزان ايـن برخوردهـا را بـه حـداقل         ميبا افزايش و حفظ تعادلي هرچند دشوار، 

فقـط  : كـنم   ميتكرار . تعادلي كه پيوسته در خطر است و نيازي دائم به ترميم دارد ؛برسانيم
يي شايسته و معقول و رفتار اخلاقي قابل قبول اسـت و در غيـر   ها همين شرط اولية جامعه

  .)40 :1385 برلين،(كنيم   ميصورت راهمان را گم  اين

باور و  تجربهكه نگاه  اند  بوده گرا واقعتاريخ مرداني مردان  تدول ترين موفق ،به نظر برلين
ناپـذير در همـة    انعطـاف يك اصل كلي و  ةانگاران جزمكارگيري  هسنجشان مانع از ب موقعيت
بايد اين نكته را در تصميمات سياسي  ،به نظر او. شده است  ميي اخلاق و اجتماع ها عرصه

  ؛از نظر دور نداشت
در درون  ،نــد وا ه ميــزان زيــادي نــادان، بــانــد  افــراد بعضــي اوقــات قــوي بــوده كــه ايــن

 ةمشـاهد ي مخـالف، بـه نـام علـم، عقـل و      هـا  تا زماني كه فرض. نديي، آزادها محدوديت
انسـاني معتقدنـد    ةجامع ـكساني كه به اصلاحات راديكـال در  از جانب ، طبيعت ةطرفان بي

صـورتي از   ؛شـد  كـش خواهـد   به نظريات و مجردات پـيش  چنان هممطرح شود، بشريت 
ي قابـل  هـا  تر از تمـامي بلاهـت   گرانه نويراو سردانه  نخوپرستي و قرباني كردن انسان  بت

درستي دوران ما  بهغضب،  آينده، با ناباوري وهاي  لنسچيزي كه  ي گذشته وها درك نسل
  ).Berlin, 2000: 6( لعن خواهند كرد آن به خاطر را

  
 خيتار در يمنف و مثبت يآزاد بروز اشكال. 7

كسـي جلـوي    كه اينآزادي به معني صاحب اختيار و ارباب خود بودن و آزادي به معناي 
خواهم بكنم نگيرد دو چيز جداگانه است كه شايد به لحاظ منطقي چنـدان    ميكاري را كه 
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گويي اين دو معنا دو طرف قضيه است كه گـاهي بـه صـورت     كه چنان ؛دور از هم نباشند
اما عملاً و از نظر تاريخي اين دو مفهوم در  ؛شود ميايجابي و گاهي به صورت سلبي بيان 

اي ناهنجار پـيش رفتـه و آخـر سـر بـه تعـارض كامـل بـا          گونهدو مسير مختلف و يا به 
 .اند   انجاميده ديگر يك

زي خود از بردگي معنوي يا بردگي طبيعـت، بـا دو نـوع    در جريان تجربة آزادسا ،آدمي
  :شود ميخود آشنا 

از آن خـود غالـب بـا تعـابيري     . خودي غالب و پيروزمند و خـودي مغلـوب و سـركوفته   
نگرد و به دنبـال    ميعقل، طبيعت برتر، نفس محاسب كه فردا را : توان ياد كرد  ميگوناگون 

يا خود  “حاكم”يا  “آرماني”خود راستين يا  ؛ودر  ميمĤلاً خرسندش خواهد ساخت ن چه آن
عقلانـي و   ي غيـر هـا  است كه منبـع واكـنش   “فروتر”اين خود در مقابله با خودي . والاتر

من كـه  بر  نفرماهمان خود عملي . رود  ميگسيخته است و در پي لذاّت آني  لجامتمايلات 
و آرزوهاست و بايد تحـت انضـباط   ها  سهو خوش دستهر لحظه به دنبال چيزي است، 

اي عظيم ايـن دو   فاصلهتوان گفت   مي. شديد قرار گيرد تا به شأن حقيقي خويش ارتقا يابد
از فـرد   تـر  بـزرگ تر و  گستردهراستين را چيزي  “خود”توان   مي. سازد  ميرا جدا  “ خود”

اجتماعي مانند قبيله، نژاد، مذهب، كشور يا جامعة  “كل”تصور كرد؛ چيزي در مفهوم يك 
كه فـرد تنهـا    ،“كل”اين . اند  مردگان و حتي كساني كه هنوز از مادر نزاده بزرگ زندگان و

و ادارة واحد و يكپارچه  شود ميحقيقي يكي تلقي  “خود”اي از آن است، با  رويهو ي ئجز
و از ايـن راه آزادي خـويش و    كنـد  ميو جمعي خود را بر اجزاي سركش خويش تحميل 

 .)251 :1376 بشيريه،( بخشد  ميرا تحقق  ها آنبنابراين آزادي واقعي برتر 

به اين معنا كه اختيار انسان در دست (» حكومت بر خود«با توجه به اين نكته كه هدف 
گر شده است، نتـايج و آثـار    جلوهدر طي تاريخ به دو صورت مهم ) راستين او باشد» خود«

  آن دو صورت. شود  ميتر  نروش» خود«مترتب بر تميز بين دو 
يكي اين بوده است كه آدمي به منظور وصول به استقلال كامل، از طريق انكار نفس اقـدام  

همين منظور را از طريـق تكميـل نفـس، يعنـي كوشـش بـراي اتصـال و         كه آنكند و دوم 
 .)254 :همان( رماني معين، جويا باشداستغراق تمام در اصل يا آ

اگـر  . خواهم به آن برسم  ميدهم و   ميهدف خود را تشخيص  ام، من داراي عقل و اراده
. احساس خواهم كرد كه وضع از تسلط من خارج شده اسـت  ،اين راه ايجاد شود مانعي در

د يا برخـي از  ممكن است قوانين طبيعت و گاهي اتفاقات و اعمال ديگران مانع راه من شون
مقابلـه بـا ايـن    . عمدي در ميان باشد، مرا از هدف خود بازدارنـد  كه آننهادهاي انساني، بي 
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 هـا  آنچه بايد كـرد تـا بتـوانم در برابـر     . توانايي من خارج باشد دحنيروها ممكن است از 
دانـم    مـي كـه  هـايي   تخواس ـمقاومت كنم و خرد نشوم؟ چاره اين است كه خود را از قيد 

  .كنم  ميرا پاك  مسئلهنوعي، صورت  به. برسم رها سازم ها آنتوانم به   مين
خواهد دارايي مرا بگيرد، خودم را بـه    ميي هستم كه گر ستمفرض كنيم در معرض تهديد 

حال اگر من بتـوانم  . زندان بيفكند و كساني را كه مورد علاقة من هستند تبعيد يا اعدام كند
عواطف طبيعي خود را سركوب كنم، علاقه به مال دنيا را در خود بكشم، يا از بابت زندان 

 وانست كه مرا بـه زانـو درآورد  نخواهد ت گر ستمرفتن يا نرفتن نگراني به دل راه ندهم، آن 
  .)255 :همان(

تو گـويي  . حسي نيستهاي  سهوو ها  ستراز من باقي مانده ديگر مغلوب  چه آنزيرا 
ام و آن دژ عقل و روح  شدهنشيني مصلحتي دست زده و به دژ دروني خود پناهنده  عقببه 
 ـي آدميـان  هـا  عقلاني من است كه نيروهاي كور طبيعـت و خيانـت  » خود«و  دسـت  آن ه ب
اين است معني آزادسازي خود كه زاهدان و انزواجويان رواقي و حكماي بودايي «. يابند  مين

 اند  با پيروي از آداب سير و سلوك، آگاهانه كوشيده ،و ارباب ديانت همواره از آن دم زده و
  .)همان(» تا خود را دگرگون سازند

سركوب و انكار نفس، راه ديگـري نيـز   اما در راه وصول آدمي به استقلال كامل، غير از 
. استغراق در اصل و آرماني كلي اسـت  وجود دارد و آن تكميل نفس از طريق محو شدن و

يابد جز ايـن    ميو تا آخرين پيروان هگل ادامه  شود ميبرنامة خردگرايي كه از اسپينوزا آغاز 
 طـوري  توانيد  مين يابيد  ميدر را آن )عقلاني ضرورت(دانيد و ضرورت   ميرا  چه آن ؛نيست
اگر كسي بخواهد چيزي « زيرا. كنيد عدول منطق و عقل موضع از كه آن مگر بخواهيد، ديگر
ي حاكم بر جهان، بايد گفـت  ها با توجه به مقدمات، يعني ضرورت ،بايد باشد  مي چه آنجز 

ن آزادي كه او يا نادان است و يا از جادة عقل و منطق بركنار و خواسـتن امـر عقلانـي عـي    
  .)263 :همان(» است
  

  يآزاد و دانش. 8
تبليغ  آن را است؟ ديدگاه فيلسوفان يونان باستان، كه بسياري بخش آزاديآيا دانش هميشه 

شما بايـد حقيقـت   : چنين است اينمسيحي، ن امتكلم، گرچه شايد نه همة اند دهكرو دنبال 
گرايـان جديـد بـا     عقـل رواقيون قديم و اغلـب  . را بدانيد و حقيقت بايد شما را آزاد سازد
سـر   مطابق اين ديدگاه آزادي يعني نبود مانع بر. اند  تعاليم مسيحي در اين موضوع مشترك
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يعني آزادي از عبارتي، آزادي  به. )دروني ، خواهخواه موانع بيروني(راه طبيعت حقيقي من 
خدا، طبيعت و خـود كـه مـانع فهـم مـن       دربارةاز عقايد غلط  آزادي يعني ؛اشتباه و خطا

 طبيعت صحيح اهداف فعاليت با تحقق(آزادي يعني تحقق خود يا مديريت خود  ؛شود مي
در آن عقـيم   هـا  نسـان ا گـاه  جـاي تصورات غلطش دربارة جهـان و   به سبب كه فرد خود

 .)گذاشته شده است

 انجـام  را دهـم   مـي  انجـام  چـه  آن چـرا  كه بدانم يا بفهمم توانم  مي يعنيام،  گر من عقلانيا
 تعقيـب  نيـات،  دهـي  شـكل  ،هـا  كـردن  انتخاب شامل كه( كنش بين تفاوت يعني، ؛دهم  مي

كه ممكـن اسـت بـراي مـن      ها يعني فعال بودن بر اثر علت( كردن صرف رفتار و) اهداف
نتيجه خواهـد   بنابراين ؛)پذيرد تأثيري من ها ناشناخته بماند يا بدبختانه از آرزوها يا نگرش

 )طبيعت خود من و ربارة جهان بيروني، اشخاص ديگرد(ي واقعي ها شد كه معرفت پديده
 خواهـد بـرد  بـين   از انـد  به ناديده گرفتن واقعيـت و تـوهم   خودگرداني مرا كه منجر موانع

)Berlin, 1978: 173(. 

نشـده   كنتـرل احساسات كور و  تأثيرتحت ، وقتي رفتارشان ها نسانا ،مطابق اين دكترين
مانند ترس از چيزهايي كه وجود ندارند، يا نفرتي كه منجر به درك عقلي و تحليل درست (

جراحـات و  اوهام، خيالات، نتـايج خـاطرات نـامعلوم و     تأثيرحتي تحت  و )شود ميامور ن
، هـا  سازي و ايدئولوژي عقلاني. گيرد، خودگردان و آزاد نيستند  ميشده قرار  فراموشتألمات 

يـا   انـد   ي صحيحي كه ناشـناخته ها ريشه ؛اند  ي صحيحها در اين ديدگاه، توضيح غلط ريشه
ي هـا  اوهام باطل، خيالات و صـورت  ها ؛ و اين غلطاند  يا فهميده نشده اند  ناديده گرفته شده

ـ   آزادي درسـت، بنـابراين، بـر خـود    «. آورنـد   مـي عقلاني و رفتار اجبـاري را بـه بـار     غير
ش بـر  تيك فرد تا حدي آزاد است كه توصيف صـحيح فعـالي  : ورزد  ميگري اصرار  هدايت

 .)ibid: 175(» يي كه او از آن آگاه است تكيه داردها  نيات و انگيزه
 ريـزي  طـرح . ريـزي كـنم   طرحوفق خواست خود  من وقتي آزادم كه زندگي خويش را بر

براي خود وضع  ،اي كه من خود، آگاهانه قاعدهكردن مستلزم در دست داشتن قواعدي است و 
  .باشدماية اسارت يا اختناق من تواند  نمياز آن تبعيت كرده باشم  ،كرده يا پس از فهم، آزادانه

كننـد    مـي اصـول پيـروي    از قواعد وآن، نتايجي كه  ةپاي بر ،تفكر عقلاني تفكري است كه
ي عليّ يا تصادفي نيستند؛ رفتار عقلاني رفتاري است كه ها توالي به صورتمواردي  صرفاً

، نيـات،  هـا  ارچوب انگيـزه ه ـدر چ گـر  كـنش  توسط عامل يـا  تواند  مي) حداقل در اصول(
 سايريا  “ارگانيك” عليّ يا آماري، يا ـ ، قواعد، و نه منحصراً قوانين طبيعيليدلا، ها انتخاب

  ).ibid( انواع منطقي مشابه توضيح داده شود
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اين مهم اسـت كـه قاعـدة    فقط  ؛كه واضع قاعده خود من باشم يا ديگران كند ميفرق ن
دانش از ايـن  به كمك آزادسازي . باشد ،اشياي ها يعني منطبق با ضرورت ،مورد نظر معقول

گـذارد، بلكـه از ايـن جهـت       ميي براي گزينش در اختيار ما تر بيشكه امكانات ست نيراه 
دارد كه بر اثر دنبال كردن امور ناممكن حاصـل    مياي باز درماندگياست كه ما را از عجز و 

بخواهيم قوانين ضروري جز آن باشند كه هسـتند در دام آرزويـي نـامعقول     كه اين. شود مي
ها  ين اعتقاد را در ذهن خود جاي دهيم كه قانوناگر از اين هم فراتر رويم و ا. افتادن است

ايـن جـوهر فلسـفة    . خـردي خواهـد بـود    بـي ضرورتاً هستند، نشـان   كه باشند  آنبايد جز 
وجوه اجتماعي اين اصول را . بر آزادي در پرتو عقل استيابي  هراخردگرايي و اصول مثبت 
ها، هـواداران   گرايان، كمونيست ملييي، در بطن بسياري از تعاليم ها با اختلافات و دگرگوني

  .توان يافت  مي ،گرايان روزگار سلطهقدرت مطلقه و 
  

  يآزاد نام به استبداد. 9
توان دربند اجازه يا رضايت مردم عوام ناآگاه كـه    ميدر مسير تحقق قواعد عقلاني و كلي، ن

ت خود را چرا كه آنان در شرايطي نيستند كه مصلح ،بود ندمحور هوسدربند خود سافل و 
مالامال از حقارت و ابتذال خواهد  اي چيزي كه آنان رضا دهند و قبول كنند زندگي. دريابند

  .بود و حتي ممكن است به هلاك و نابودي آنان بينجامد
هيچ كس در برابـر عقـل   : گويد  ميسرسلسله و مبدع و مبتكر اين آموزة جسورانه  2ختهيف

ذهنيت خويش را در فرمان قوانين عقل قرار دهد، بـيم دارد و   كه اينآدمي از . حقي ندارد
 باشـد بـردار   نفرمـا او بايـد   ،ايـن  با وجود .دهد  ميسنت يا تحكم و خودسري را ترجيح 

)ibid: 275(. 

اين مغالطه به اين صورت است كه فرد حكم خود را در لباس حكم عقـل كلـي مطـاع    
حكم عقـل نـزد همـه     ؛عقل جنبة فردي ندارد. دهد  ميدانسته و داراي توجيه عقلاني جلوه 

كنم و اگر شما به مقاومت برخيزيـد ناچـارم     ميپس من حكم خود را صادر . است سان يك
حـال اگـر   . از سر راه بـردارم  اند  عوامل خردستيزي را كه به مخالفت با حكم عقل برخاسته

به آمـوزش   فقطخواهد شد و تر  نآساشما خود به سركوب اين عوامل بپردازيد، وظيفة من 
توانم منتظـر    ميعهده دارم ن من كه مسئوليت مصالح عامه را بر. شما همت خواهم گماشت

را  “عقـل ”ام معنـي   نتوانستهگاه  هيچبايد بگويم كه «. بمانم تا همة مردم به راه عقل برگردند
شناسي فلسفي با  خواهم متذكر شوم كه فرض پيشيني اين روان  مي فقط. در اين كلام دريابم
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وفـق  ، يعني با مشرب و مسلكي كه بر معرفت حاصل از تجربـه مبتنـي باشـد،    گرايي تجربه
 .)ibid: 279( دكن  مين

اسـتبداد   شـود  ميحتي اگر اين استبداد كه به نام آزادي تمام  ،پايان اين راه استبداد است
باشد و در اين صورت آيا نبايد شـك كـرد كـه شـايد چيـزي از       ها ترين و فرزانه ها بهترين

مفروضات اين استدلال، فاسد و معيوب باشد؟ نبايد فكر كرد كه شـايد اساسـاً مفروضـات    
گذاران سنت غربي اخلاق و سياست كه  اولية ما غلط باشد؟ آيا ممكن نيست سقراط و بنيان

  سال اشتباه كرده باشند؟ در اين مدت بيش از دوهزار اند    پي او رفته در
اين  كه آنبه رغم  ،جدا دانست؟ شايد هر دوتوان فضيلت را از دانش و آزادي را از   ميآيا ن

، هـيچ يـك از مبـادي و    كنـد  مينظرية مشهور بر زندگي تعداد زيادي از مردمان حكومت 
  .)ibid: 280( نباشد )اصلاً صحيح شايد و حتي( پذير مفروضات اولية آن اثبات

 
 نياديبن يمفهوم ؛يمنف يآزاد. 10

را آزادي منفي ناميديم  چه آناي از  مايهتفسير آزادي بايد دست كم  هر گونهشكي نيست كه 
در هـيچ  . اي خالي از موانع براي انسان باقي بمانـد  عرصهبايد به هر حال  ؛بر داشته باشد در

 دادن موجودي كه انجام. شود ميهاي افراد به تمام معني كلمه محو و نابود ن اي آزادي جامعه
از نظر اخلاقي عامل يا فاعل شناخته  تواند  ميممنوع باشد ن براي او اي انهعمل آزاد هر گونه
 تواند  ميكسي ن«به عقيدة روسو  .به شمار آورد» انسان« توان او را اخلاقاً يا قانوناً  ميشود و ن

مرتكب عملي شود كه در نتيجة آن ديگر نتواند دست  تواند  ميانسانيت خود را باطل كند؛ ن
خودكشـي   چنين كاري مساوي با خودكشي اخلاقي و معنوي اسـت و . به هيچ عملي بزند
شناسـان و   زيسـت اگرچه چنين موجودي از نظر  .)80 :1386 برلين،(» عملي انساني نيست

، پدران 4كنستان نيبنژام و 3لياستوارت م، شود ميشناسان در عداد افراد انساني شناخته  روان
كه تا حداكثر ممكـن از   اند آنان خواستار قلمروي. دهند  ميليبراليسم، به اين حد خرسندي ن
آن تحميـل   حداقل بـر  ي ناشي از زندگي اجتماعي به نحوها موانع خالي باشد و محدوديت

ي ها نسانز اخواهي افراطي جز در ميان اقليت كوچكي ا آزاديكه اين  رسد ميبه نظر ن. شود
كـه ايـن    اند  ي عظيم انساني غالباً آماده بودهها توده. بسيار متمدن و خودآگاه قابل طرح باشد

هايي از قبيل طلب امنيـت، هويـت، رفـاه و قـدرت، فضـيلت،       خواسته را در پاي نيازمندي
ي بسيار ديگر قربـاني كننـد، حـال    ها ارزشمثوبات اخروي يا عدالت و برابري و برادري و 

 چـه  آنو  كنـد  مـي كلاً يا بعضاً با درجات عالي آزادي فردي منافات پيدا  ها ارزشاين  كه آن
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 در 5دومسترژوزف « .نيستمشروط به تحقق آزادي  ها ارزشيابي به اين  دستمسلمّ است 
شوند همه جـا دربنـد هسـتند،      ميكه آزاد زاده  ها نسانپرسد چرا ا  ميروسو  :گويد  ميجايي 

ماند كه بپرسيم چرا گوسفندان كه به هنگام تولد مانند گوشتخواران هستند همه   مياين بدان 
  :شود مينيز يادآور  6الكساندر هرتسن .)183 :1379 گري،( »خورند  ميجا علف 

طبيعت انسان است كه به دنبال آزادي باشد، هرچند عدة  جزءگوييم كه   مي، ها نساندر مورد ا
چـرا بايـد   ...  انـد   به دنبال آزادي بـوده  واقعاًبسيار معدودي در طول حيات طولاني نژاد بشر 

تـازه از   و اند  اش بوده پيجا در  جا و آن فقط اقليت كوچكي در اين چه آناساس  بر ،انسان را
  .)184 :همان( كرد؟ بندي طبقه، اند  راهش جنگيده اين اقليت كوچك هم تعداد اندكي در

  
  آخر سخن. 11

منفك و جدا  كاملاًقرابت و نزديكي،  رغم به دو مفهوم آزادي از نظر برلين، به لحاظ منطقي، 
قابل  كاملاًتعاريفي جداگانه دارند و  هركدامكه ذكر شد،  طور همان. شوند  مياز هم تعريف 

تحديد و تعديل قدرت و جلوگيري از تجاوز و ) آزادي از(منفي دغدغة آزادي . اند شناسايي
 هاسـت و هـدف آزادي مثبـت    محدودة عمل افراد و گروه جا در حوزة آزادي و هدخالت ناب

هاسـت و اگـر در جهـت     دهي به افكار و اعمال افـراد و گـروه   جهتبري و  راه) آزادي در(
و بـه رسـميت شـناختن حـوزة آزادي      ها نسانگرايانه توأم با حفظ كرامت ا انسانصحيح و 

. مدار است انساننه تنها نكوهيده نيست، بلكه لازمة جامعة شايستة  ،منفي باشد، از نظر برلين
نه از اين منظر كه  ؛ارزش آزادي منفي است او بر تأكيددر آثار برلين مشهود است  چه آناما 

 بـرلين  آثار با آشنايي اندك كه كساني(برتري دارد  ها ارزش ساير چنين همبر آزادي مثبت و 
و  بندي طبقهبا  اصولاً گرايي ارزشي، كثرت به اعتقادش مبناي بر ،او كه دانند مي باشند داشته

از ايـن بابـت كـه نـابودي      بلكـه  ،)مخالف استشدت  به ها اولويت قائل شدن براي ارزش
را نيـز بـا    هـا   محدودة عمل آزاد انساني، يعني همان آزادي منفي، بستر تحقـق سـاير ارزش  

از نظر خط سير تاريخي هم مفاهيم منفي و مثبت، تا حـد  . سازد  ميمخاطرات جدي مواجه 
اخلاقـي   ي سياسي وها گيري جهتو به  اند  اي را طي كرده جداگانههاي  راه كدام هرزيادي، 

ي متضـاد و  هـا  گيري جبههبا گاه ي متفاوت و ها متفاوتي منجر شده و با مكاتب و حكومت
دارد،  هـا  با توجه به تخصصي كه در حوزة تاريخ انديشه ،برلين. اند  متخاصمي پيوند خورده

. از اين دو مفهـوم آزادي را دنبـال كنـد    هريكسعي كرده است تا در آثارش روند تاريخي 
عملي برلين با توجه بـه انديشـة ليبراليسـتي او     كار راهتعريف اين دو وجه آزادي، علاوه بر 
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ي واقعـي زنـدگي و مسـائل انسـاني     ها تعادل بين آزادي مثبت و منفي در موقعيت برقراري
اندوختـة تجـارب    و گرايي تجربهاين ايجاد تعادل و توازن با توجه به مسلك . مبتلابه است

اكثـر   هاي كلي و بلندپروازانـه و در  پردازي نظريهو  ها گيري جهتانساني است، نه بر مبناي 
 ـ «. موارد مخربّ كه چندان پيوند محكمي با واقعيـت ندارنـد   بـارزي   كـاملاً نحـو  ه بـرلين ب

 .)Crowder, 2004: 170( »كند ميصورت يك رئاليست ليبرال را پيدا 
كنم كه در محافل فكري   مياز سوي برلين اشاره  يبندي مشهور و جالب تقسيمبه  ،در پايان
ي مــرتبط بــا آزادي و اخــلاق در ميــان اصــحاب تحقيــق و پــژوهش و حتــي  هــا و بحــث
، فيلسـوفان،  نامتفكـر بنـدي   تقسـيم ايـن   ؛افتـاده بـود   ان معاصر رايج شـده و جـا  فكر روشن

 او در. كند ميرا به دو دستة خارپشت و روباه تقسيم  ها نساننوعي همة ا به و حتينويسندگان 
: گويـد   مـي خطي ميان عبارت شاعر يوناني آرخيلوخوس وجود دارد كـه  «: گويد  مياين باره 

  .)Berlin, 1953: 1( »داند  ميداند، اما خارپشت يك چيز بزرگ   ميروباه چيزهاي زيادي 
يي هـا  نسـان در كـل، ا  ،يـا ن امتفكرروباه استعاره از : دربارة معناي اين عبارت بايد گفت

 نسـبت بـه   و انـد   ي مختلـف ها ارزش است كه اهل تساهل و مدارا هستند، داراي اهداف و
سـري   يككه به  اند افرادي ها در مقابل، خارپشت. پذيري زيادي دارند انعطافيشان ها ارزش
سـنجند و دربـارة     مـي واحـد اعتقـاد دارنـد و همـه چيـز را بـا آن       گـون و   ي هـم ها ارزش
 .كنند  ميدر راهش جان هم فدا گاه گيرند و حتي  سختبسيار يشان ها  ارزش

كنند، در   ميچيز را در يك ديد محوري واحد لحاظ  همهكه  قرار دارند يك سو، كساني در
يي كه اهداف بسياري ها آندر طرف مقابل،  ،و...  منسجم يك نظام كمابيش منطقي مفصل و

در بعضـي  فقـط  اهدافي كـه   ؛ند  اهدافي كه اغلب نامرتبط و حتي متضاد ؛كنند  ميرا تعقيب 
 .)ibid( اند  ي بالفعل مرتبطها        شيوه

  .ها جاي داد بندي بايد بتوان آيزايا برلين را در دستة روباه تقسيمطبق اين 
 
 يواكاو و نقد. 12
و دفـاع او از   تأكيـد ي برلين ياد كرد ها به عنوان مركز ثقل انديشهتوان   مي از آن چه آن )الف

ين تقريركنندگان و مناديـان آن در دوران  تر بزرگمفهومي كه او يكي از  ؛مفهوم آزادي است
 :خودش در جايي گفتـه بـود   كه چنان. عيار دانست تمام ياو را بايد ليبرال. معاصر بوده است

گرايـي   كثـرت انديشـة بنيـادين    .)206 :1379 گـري، ( »ليبرال هسـتم  گرايي عقلمن اساساً «
داوري،  ارزشو  هـا  بندي ميان ارزش رده گونه يچهاعمال نكردن بر  تأكيد رغم به  ،ارزشي او
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بيانـات او   و بنـابراين  گذارد  ميصحه  ها بر آزادي به عنوان بستر تحقق ساير ارزش چنان هم
چرا كه او در برخي  ؛دست نيست يك كاملاًي او در اين مورد ها در آثار مختلفش و استدلال

داوري عقلانـي در   گونـه  يچهاعمال نكردن داوري و  يش از نقض ارزشها آثار و سخنراني
هيچ ارزشي را نبايد به پـاي   كه دارد  ميگويد و اعلام   ميو غايات سخن  ها خصوص ارزش

ي ديگـر نيـز   ها زيرا ارزش ،كند ميتنهايي كفايت ن بهآزادي منفي « ؛ارزشي ديگر قرباني كرد
» يي كـه بـدون آن چـه بسـا زنـدگي ارزش زيسـتن نداشـته باشـد        هـا  ارزش ؛مطرح است

 ولي در فرازهايي از آثارش تا حد زيـادي جانـب آزادي منفـي را    .)191 :1387 جهانبگلو،(
 سـاير مبنا و بسـتر تحقـق    ه مثابةبايد آزادي منفي بهميشه  ،به هر حال ،گويد  ميگيرد و   مي

اي كـه   ارزشـي گرايي  كثرتبايد گفت اگر قرار است جا  نايدر . وجود داشته باشد ها ارزش
گرايي كه عقل در آن هـيچ مـدخليتي    كثرتپذيرفته شود، يعني آن  كند ميبرلين آن را تبليغ 

ي ديگر ندارد، بنابراين برلين حق نخواهد داشـت كـه بـه    ها يك ارزش بر ارزش در ترجيح
هـاي   طور جزمـي بگويـد آزادي منفـي راه   ه و بكند طور جزمي حكم به اين ترجيح صادر 

 كه خود برلين بنـا  در حالي ،اين سخني جزمي است. دهد ي پيش روي افراد قرار ميتر بيش
اگر هم بخواهد بـر ايـن سـخن    . ه استكردمخالفت  انگاري جزمشدت با  هيش بها بر آموزه

باوري وفادار نمانده و ماهيت ليبراليستي خود را آشكارا  كثرتكند، چندان بر عقيده به  تأكيد
بـر   ،متواضعانه بايد اظهار دارد كه من و كساني چـون مـن   ،صورت در اين. بروز داده است
در  .رسيم كه ترجيح با آزادي منفي است  ميبه اين نتيجه  ،ي ليبراليستي خودها اساس ارزش

او بر آزادي منفي كه  تأكيدعيار دانست و  تمامتوان او را يك پلوراليست   ميجاست كه ن اين
 شـرايط  حسـب  بـه  ها موقعيت برخي در او نظر به(به هيچ روي حاضر به نقض آن نيست 

 را ما )دچشم پوشي ها آنخي از بر از حتي و كرد زياد و كم را ها ارزش تحقق مقدار توان  مي
. كنيم معرفي عيار تمام يپلوراليست را او بخواهيم كه اين تا بناميم ليبرال يك را او تا دارد  ميوا
 بـه  مـن « :كند مي معرفي ليبراليست هم و پلوراليست را خود هم ،مواردي در ،وي چنين هم

 ،ليبـرال فـرد  پر واضح است كـه   .)77 :همان( »دارم اعتقاد ،دو هر گرايي، كثرت و ليبراليسم
در عين حال  تواند  ميدارد، ن ها ارزشر از سايي تر بيش تأكيدآزادي منفي  ربيعني كسي كه 

ي هـا  ي نظـام ها مانند عدالت، مساوات، برابري و ارزش ها ارزش ةهمپلورال هم باشد و به 
  .معتقد باشد و بها دهد سان يككمونيستي و سوسياليستي هم به نحو 

بندي آن به دو وجـه منفـي و مثبـت     تقسيمديگر در خصوص مفهوم آزادي و  ةنكت )ب
 انـد   كه اين دو در واقع يك مفهوم كند ميو مقالات، او اشاره  ها در برخي از سخنراني. است
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 ؛منطقي زيـادي از هـم داشـته باشـند     ةفاصلكه  رسد ميبه نظر ن« اند؛ و بسيار به هم نزديك
 ةفاصـل    تواند ميو مثبت يا سلبي و ايجابي يك چيز از نظر منطقي نطور كه بيان منفي  همان

كـه ايـن دو    كنـد  مياي موارد ذكر  پارهدر  و .)29 :1379 گري،(» زيادي از هم داشته باشند
متقابـل و گـاه متخاصـم     كـاملاً ي هـا  طوري كه به نظـام ه ب اند، از هم مجزا و متفاوت كاملاً

ايـن دو مفهـوم بـا    « ؛انـد   جدا و متمايزي را ايجاد كرده ملاًكاانجاميده و در تاريخ مسيرهاي 
و ) 195 :1377 بـرلين، (» نـد ا متفاوت كاملاًيي به دو پرسش ها فرق دارند و پاسخ ديگر يك
مفاهيم منفي و مثبت آزادي در طول تاريخ در دو جهت متباين و نه هميشـه  « :گويد  مينيز 

 »انـد   و در نهايت در تضاد مستقيم با هم قرار گرفته اند  با طي مراحل منطقاً معتبر بسط يافته
برلين  رسد مياين نكته نيز از جمله مواردي است كه به نظر  ،ين روا از .)29 :1379 گري،(

ايـن   در چنـين  هـم . گويـد   مـي در مورد آن سخن قاطع و تمامي اظهار نكرده و مغلق سخن 
 نگاه كه آ آن ؛وجود داردي دروني ها چالشبرخي برلين  از سويبندي آزادي منفي  صورت

 با يوقت رد،يگ  يدر نظر م گرانيد يحالت بدون تداخل و مزاحمت از سو كيرا به صورت 
 يبنـد  فرمـول  ني ـدر ا يمثبت زيچ چيه ،يمنف يدر دفاع از آزاد ،شود يم ديعوامل ناقض تهد

 در ،اسـت  ممكن هم باز م،يرا دار يمنف يآزاد ةاگر ما فقط و فقط دغدغ يحت. وجود ندارد
نگـاه  . دلازم باش ـ مثبتعملكرد  ،شود يتهاجم واقع م موردكه  يهنگام ،يمنف يآزاد از دفاع

 ).Sen, 2002: 8( پوشد  ميي مثبت چشم ها محدود به آزادي منفي از اين ارتباط
تقسيم نفس انسان در از آزادي مثبت در طول تاريخ  استفاده  سوء ةريشبه نظر برلين  )ج

ي وحياني و هم عقلاني ها آموزه مكاتب، اديان و تأكيدبه دو بخش داني و عالي و پيامد آن 
 برلين بـر  ةآموز. استو متافيزيكي بر برتري و لزوم تسلط بخش عالي بر بخش سافل نفس 

 ةمحدوددارد و معتقد است  تأكيدو عالي  برتر فروتر و سافل از قيد تسلط خود آزادي خود
او خود فراتر را از سنخ مفـاهيم كلـي   . آزادي منفي بايد از هر قيد و بند بيروني بركنار بماند

 داند و بر  مي اند  قبيله، نژاد، مذهب، ملت، يا حتي آيندگان و كساني كه از مادر نزاده چون هم
ت ان و ارباب امـور در بـه اطاع ـ  مند قدرتاين عقيده است كه اين مفاهيم همواره دستاويز 

با اين تحليل خود از واقعيت نفـس و   ،برلين ،بينيم  ميكه  چنان. بوده است ها نسانواداشتن ا
و بـا وجـود مبنـاي     كنـد  مـي  سره يكاديان و ارباب اخلاق و عرفان را  ةهمانسان، حساب 

اما بايد ديد او با اين . كند ميصادر  ها آن ةهمخود حكمي جزمي و قاطع براي  ةگرايان كثرت
 جـا  است و در ايـن  كردهچه چيزي بيان  واقعاًتحليل كوتاه خود از نفس و انسان و شخص 

بـا هـيچ    جا اينكه پيداست در  چنان .تا چه ميزان به تبيين نفس و انسان پرداخته است واقعاً
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بيـان   صـرفاً ت بيان شـده اس ـ  چه آن. نيستيم رو روبهواقعيت نفس و انسان  دربارةاستدلالي 
نفس است به عنوان خودي كه داراي دو خود غالب و مغلـوب و يـا برتـر و     دربارةادعايي 

اما بايد از برلين پرسيد كه به كدام دليل واقعيت نفس انساني به همين خلاصـه  . فروتر است
واقعيت خود فروتر و خود فراتـر همـين چيـزي اسـت كـه در       يشده است؟ و به چه دليل

برلين به كدام دليل از خود فروتر حمايت بـي چـون و چـرا     ،ثانياًآمده است؟  تحليل برلين
چرا برلين خود برتر را از سنخ يك  ،اًثالثيعني چرا بايد اصالت با خود فروتر باشد؟  ؛كند مي

مردگـان و   كل اجتماعي از قبيل مفهوم قبيله، نژاد، مذهب، كشور يا جامعة بزرگ زندگان و
 ،عـلاوه  بهداند؟ دليل برلين بر اين دعاوي چيست؟   مي اند  از مادر نزادهحتي كساني كه هنوز 

اگر كسي بتواند استدلال كند كه خود برتر را چونان مفهومي اصيل و داراي واقعيت اثبـات  
 ،و يا دست كم آن را براي خود مستدل ساخته باشد، براي چنين كسي سخنان برلين كند مي

هـيچ معنـاي محصـلي نخواهـد      ،استدلال تمامي هـم بشـود  حتي اگر بر اين دعاوي برلين 
يـك بـه صـرف ادعـا و      خواهنـد بـود كـه هـيچ     متخالفدو مبناي  در نهايتزيرا  ؛داشت

  .ديگري را به سخره گيرد تواند  ميمفروضات خويش ن
اضافه بـر سـاير    چه آناما  ،اند  هكردوارد  بندي تقسيمنقدهاي بسياري به اين ن امتفكر )د

و ايدئولوژي كه  روشاين است كه آزادي مثبت يعني پيروي از يك است ذكر  شاياننقدها 
را كـه   چـه  آني افراد اسـت و آزادي منفـي يعنـي مـن     ها حاكم بر رفتار و اعمال و انديشه

بـه   .انجام دهم ،فارغ از قيد و بندهاي ايجادشده از سوي ديگران ،كنم  ميخواهم و اراده   مي
منفي يعني اعمال و رفتـار ارادي فـرد فـارغ از تحميـل ارادة غيـر       در خود آزادي ،هر حال

فكـري و ايـدئولوژيك    ةپشـتوان عمـل بـدون   . فرماسـت  حكـم ) آزادي مثبـت (ايدئولوژي 
اعمال غريزي مثل پلك زدن و نفس كشـيدن از ايـن قاعـده     فقطاست و شايد  ناپذيرتصور

برخورداري از آزادي منفي  سببكه به  ،آيا شخص خودمختار ،از اين گذشته. مستثني باشند
با اين خودمختاري و آزادي منفي  ،است شدهداراي انسانيت، تشخص، شخصيت و اصالت 

ي او ها و هيچي محض دست به انتخاب و گزينش بزند و يا تمامي گزينش خلأدر  تواند  مي
خود فروتر، به تعبير برلين، كه  ،مثالبراي گيرد؟   ميبر مبنايي مشخص و مخصوص صورت 

زند و خود برتر را چونان مانعي بـر سـر راه خـود      ميدر برابر خود فراتر دست به گزينش 
 ،كه خود برلين اشاره داشـت  چنان ،شك بي؟ كند ميانتخاب  ييها سائقيابد بر مبناي چه   مي

هواهـا و اميـال شخصـي     مبناي بر ،انديشد  ميبه نفع عاجل  معمولاًجا كه خود فروتر  از آن
گوييم چرا خود برتر همانند خود فروتـر در وضـعيتي مشـابه      مي جا ايندر . كند ميحركت 
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و دروني  يشخص هاي سائقيعني چرا خود برتر نتواند مشابه با خود فروتر بر مبناي  ؛نباشد
توانند اموري از اين دسـت   مي هايي سائقچنين  ،مثال براياما از سنخي ديگر انتخاب كند؟ 

دوسـتي، حـس    زيبـايي دوسـتي، حـس اخلاقـي، حـس      نيكيعقلانيت فردي، حس : باشند
هـيچ   اصـولاً ي و باز شعبدهديگر هيچ فريب و  ،در چنين فرضي .وستيد نوعپرستش، حس 

خودمختـاري   زيرا عملي يا مانعي بيروني در برابر ،اي بر سر آزادي در كار نخواهد بود بازي
با وجود چنين امكاني، حتي اگر به اثبـات آن هـم نپرداختـه    . ود نخواهد داشتشخص وج

سـر آزادي درسـت    طع سخن گفتن از شـعبده و فريـب و بـازي بـر    او ق يتجزم باباشيم، 
به آزادي مثبت بتوانند چنين فرضي را اثبات كنند، بـرلين  لان ئقااي از  دستهحال اگر  .نيست

ي تاريخي از آزادي مثبت و يا منفي چيـزي  ها استفاده  سوءبا اين مدعيات خود و به صرف 
بـر سـر آزادي منفـور و محكـوم      ها بازي شعبدهبايد گفت اين گونه . كنداثبات  تواند  ميرا ن

 واقعـاً مبنـاي اميـال    جوش خـود بـر   درونبه ايستادگي در برابر اميال  ها است، اما اگر انسان
نفس ( ، منافع اين يكها آنبا اين استدلال كه براي شخص  ،جوش خود دعوت شوند درون
چيز ديگـري   مسئلهدر اين فرض، صورت  ،است) نفس فروتر( برتر از منافع آن يك) فراتر

پـاي آزادي   ي فـردي نيـز رد  ها حيطه ترين بنابراين در آزادي منفي و خصوصي. خواهد بود
 بـه  كـه  اسـت  اي حيطـه  همان اين .خورد  مي چشم به )نگر كم هرچند(مثبت و ايدئولوژي 

 يمند هوش انسان هر كه آن حال ؛باشند آزاد كاملاً بايد آن در ها نسانا ليبرال يها نظام ادعاي
يعني عصر ارتباطـات و وسـايل ارتبـاط جمعـي و اينترنـت و       ،در عصر ما كه داند  مي نيك

افراد نيـز نفـوذ    حريم ترين به خصوصي ها شيوهاين  به ها ماهواره، انواع و اقسام ايدئولوژي
گـذار جهـان امـروز در يـد قـدرت      تأثيري هـا  دانيم كه اغلب رسـانه   ميو باز نيك . يابد  مي

ي هـا  مسـلك اسـت و انسـان    ليبـرال ي هـا  كه ايدئولوژي نظاماست داري  سرمايهايدئولوژي 
ي فردي، بسـيار  ها يعني استقرار آزادي ،ي ليبرالها بايستي در مورد اين وعدة نظام مند هوش

هـر روز   هـا  و دولت ها چرا كه حتي خود همين نظام ؛ديدة ترديد بنگرند هبو  اشندبمحتاط 
 ،مسـتقيم  مستقيم و غيـر  و محسوس و نامحسوس، به شكل ،ي فردي راها دايرة اين آزادي

وفور هويـدا شـده اسـت و     بهامري كه شواهد و قرائن آن امروزه . كنند  ميتر  تنگتر و  تنگ
هاي اطلاعاتي همين جوامع مدعي رعايـت حـريم    دستگاه ةگستردي ها آن جاسوسي ةننمو

ي تاريخي و ها استفاده  سوءبراي  ها سرايي مرثيهاگر اين همه  ،علاوه به. خصوصي افراد است
كفـه را عليـه    ةهم ـ، توجه به يك نكته دكنيا احتمالي از آزادي مثبت بتواند چيزي را اثبات 

  سـوء نگرانـي از   دربـارة جا كه سـخن   آن نكته اين است كه آن: كند ميآزادي منفي سنگين 
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تـر و   راحـت بسـيار   توانـد   مـي  از آزادي منفـي  اسـتفاده   سوء رسد ميست به نظر ها استفاده
 ؛ي قدرت و ثروت و حاكمان جهـاني بريـزد  ها تر آب به آسياي غول پرقدرتتر و  هزينه كم

دارند  دستن معاصر قدرت و ثروت جهان را در زيرا كافي است معدود افرادي كه در جها
گـر رسـانه و    با قـدرت افسـون   ،ستها آنابزارهاي لازم نيز در اختيار ساير و ابزار رسانه و 

مردمان  ةهماميال و هواهاي شخصي  ،شود ميحمايت  ها آنرقيب  بيكه با ثروت  ،مانند آن
در چنـين  . رهبري كننـد خاكي را در جهت تقويت حيات و حاكميت خود مديريت و  ةكر

بيننـد و    ميمردمان با خرسندي تمام خويشتن را خودمختار و داراي آزادي منفي  جهاني نيز
عنوان عقل يـا خـدا مـانع آنـان نيسـت از شـعف در پوسـت خـود          باهيچ مانعي  كه ايناز 
خص زيرا براي آنان چيزي غير از تش ،اين شادي همواره رو به تزايد خواهد بود. گنجند  مين

و دست هـر غيـري از تجـاوز در خـود      اند آنان خودشان ؛و فردانيت آنان باقي نمانده است
بسيار مهم را از نظر دور داشت و آن نكته اين است كه  ةنكتنبايد يك . قطع شده است ها آن

بـه   كنـد  ميچه فرقي  ؛خورد  ميست كه رودست جا اين دقيقاًبشر فرامدرن  ةارادخواست و 
افراد از صميم  كاري همدر دومي  كه اينجز  ،م را فريب دهند و يا به نام ارادهنام آزادي مرد

راستي اگر دانش و فضيلت منها  هب. دل و با اراده مديريت شده و حتي مصنوعي خواهد بود
ماند و ظرافت   ميزيرا هيچ معترضي باقي ن ،شود چنين وضعيتي هيچ اشكالي نخواهد داشت

بايد از برلين پرسيد كـه آيـا    جا اين در. رن نيز در همين استمد پست ةشعبدو عظمت اين 
اشكالي ندارد و يا اگر خواسته در او  ،او نباشد و در او خلق شده باشد ةخواستاگر خواسته، 

كـاري   دستباشد اما در چند و چونش طبيعي نباشد و بر اساس خواست و منافع ديگراني 
باز هم اشكالي ندارد؟ آيا فقط مهم اين است كه من احساس كـنم آزادم و مهـم    ،شده باشد

مـانم    ميفقط من  ،يا نيستم؟ در جايي كه دانش و فضيلت نيست منيست كه من حقيقتاً آزاد
توان فضيلت را از دانش و   ميدر پاسخ برلين بايد گفت كه بله، . احساس كنم آزادم كه اينو 

تـر اسـتحمار و اغفـال     راحـت مردمان فاقد دانش بسـيار   شود،چنين آزادي جدا كرد و اگر 
براي نابودسازي آزادي هيچ راهي كارسازتر از اين نيست كه چراغ فضيلت  ،آري ؛ندشو  مي

همـواره در خـواب خـوش آزادي بـراي هميشـه       ها آنگاه  آن ؛و دانش از مردم گرفته شود
بـازي آزادي مثبـت    شـعبده در . باشـند هرچند در چنگال مديريت ديگران  ،خواهند خراميد

با فقـدان   ،عنوان فضيلت و عقل از آزادي محروم سازيم و اينك باناگزير بوديم كه مردم را 
توليـد  . كنـيم  توليـد  كـافي اسـت بـراي آنـان هـوا و خواسـت       ،فضيلت و عقـل و دانـش  

ه از ي مصنوعي نه سقفي دارد و نه كفي و نه دانشي هست و نه فضيلتي كه پـرد ها خواست
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كـافي   ،مـدرني  پستاستبداد و استحمار  ةدر اين شيو. طلسم جهاني و فوق مدرن ما بردارد
ي مصنوعي و يـا رهبـري و زعامـت حتـي     ها است كه ما راه و رمز خلق هواها و خواست

صـاحبان قـدرت و    لازم نيسـت  ديگـر  ،در چنين جهاني. مهاي طبيعي را بلد باشي خواست
 بـا شده در كلام برلين بيندازنـد تـا مـردم را     توصيفي ها بازي شعبدهثروت خود را به رنج 

با پهن كردن تور در درياي آزادي منفي بسيار  ؛عنوان خود برتر و يا خرد جمعي اغفال كنند
بسيار  ،ها هم صيادان و هم صيد ،توان به مقصود رسيد و به اين صورت، همگان  ميتر  راحت

پايـان ايـن راه   . اسـت  تـر  كـم د و صياد بسيار خشنودتر خواهند بود و تكلف و زحمت صي
صدا و ماندگار خواهد  و سر بيعين حال بسيار ناملموس و  اما در ،تر خشناستبدادي بسيار 

. خواهـد بـود   پـذير  محسوس و مشـاهده  كاملاًآزادي در چنين جهاني  تر مهمبود و از همه 
اسـت كـه حتـي متفكـران      اي انـدازه قدرت اين شعبده و سحر بـه   رسد ميراستي به نظر  هب

جز  ،سازد و  ميي معمول در آزادي مثبت را نيز ساكت و خرسند ها يباز شعبدهمعترض در 
  .كسي از اين سحر جاري باخبر خواهد بود تر كم ،انباز شعبدهگروه كوچك 

از جملـه آزادي مثبـت و منفـي     هـا  تعيين مرز ميان ارزش ةمسئلمورد  ديگر در ةنكت )ه
تـوان بـين آن دو     مـي  چگونـه است كه  سؤالهمين  دقيقاًمهم است  چه آنبايد گفت . است

كه طرحي براي سازش  يمادام جاست و همينكرد؟ دشواري كار براي برلين برقرار سازش 
سخني در باب آزادي يا تقويت يكـي از دو آزادي بـه سـود ديگـري      اين دو داده نشود هر
ايـن امـر ايـن نكتـه را آشـكار      . ين دو آزاديي موجود بر سر راه اها است يا تكرار نگراني

هـا و   اعلام خطري اسـت بـه ليبـرال    ؛منفي است كاملاًسازد كه پيام برلين در ذات خود   مي
مثبتـي فراتـر از    ةبرنام ـاو هـيچ  . شهرگرايانه ديگران در خصوص محكوميت اميدهاي آرمان

 .)Crowder, 2004: 170( كند مياعلام خطر پيشنهاد ن
 ـقاكنند و به تكثر ارزشـي    مياين دشواري براي كساني كه دانش و فضيلت را انكار  ل ئ

آن تا كجاست  ةاندازدر اين مورد بايد گفت كه حد و . شود  مينهايت مضاعف  بيند شو  مي
آيد اين است كه دو عامل   مياز آثار و نوشتار برلين بر چه آن؟ شود ميو با چه معياري تعيين 

ي نما راهي گوناگون ها و نيز آزادي مثبت و منفي در وضعيت ها بت ميان ارزشدر تعيين نس
گـاه   هـيچ اما برلين . يكي اتكا به تجربه و ديگري مقولات حداقلي اخلاق و انسانيت :ماست

يعنـي   ،و ايـن مسـئله   كند ميالگوي كلي و مرز مشخصي ميان آزادي مثبت و منفي ترسيم ن
براي هميشه بـدون هـيچ جـواب از پـيش تعيـين       ،و منفينسبت ميان اين دو مفهوم مثبت 

  .اي رها شده است شده



 129   محسن فاضليو  محمد مشكات

اما اين را كه ليبراليسم هوادار . دو مفهوم آزادي نشان داد كه ليبراليسم مخالف چه چيز است
يعني اين را كه چه مقدار عـدالت اجتمـاعي بـا آزادي منفـي      ؛چيست چندان روشن نكرد

  ).392 :1388 ايگناتيف،(ه مقدار عدالت لازم است سازگار است، يا به عبارت ديگر چ

 و مشخص نسبت يك برقراري يعني ،چنين امري اصولاًاساس مباني مفروض برلين،  بر
 هر گونـه  با او. است ناممكن ،منفي و مثبت آزادي خصوص در جوامع ةهم براي هميشگي

مشـكلات و مسـائل   اي بـراي حـل    شـده ش تعيين شده و نسخة از قبل پيچيـده  پي از طرح
از جملـه   هـا  سياسي اخلاقي جوامع و به طريق اولي برقراري نسـبت شايسـته ميـان ارزش   

اي براي اصلاحات معتدل  برنامهبرلين هيچ « .ورزد  ميشدت مخالفت  بهآزادي مثبت و منفي 
شد   ميچيزي كه سخت ماية آزارش « .)396 :همان(» سياسي نداشت كه دربارة آن تبليغ كند

 .)406 :همان(» بود كه از او توصية سياسي عملي طلب كنياين 
. برلين نگـاه او بـه ذات انسـان اسـت     ةباوران تجربهعمدة اين رويكرد ل يدلايكي از  )و

مـرور آن   بهي آدمي ها اي از پيش تعين يافته نيست، بلكه انتخاب پديدهذات انسان از نظر او 
گونه صبغة عقلانـي   هيچ، ها ناپذيري ارزش افقتوه سبب ب ،يي كهها انتخاب. دهد  ميرا شكل 

وقتي از مقولـة ذات   ،بنابراين. اند تراژيك كاملاًمحورانه و  ارادهندارند و تا حد بسيار زيادي 
كنيم، با امري سروكار داريم كه پيش از انتخـاب هـيچ تعينـي نـدارد و از       ميانسان صحبت 

 گونـه  هيچ گيرند،  مي شكل ،عقل منهاي ،مبناي ارادهناپذير و بر  بيني پيش ها كه انتخابجا  آن
 در تـوان   مـي ن ،اند  داشته بيان بزها  امثال كه سنخ آن از، اي باورانه طبيعت و نگرانه كل قضاوت
زنـد،    ميو چون مادامي كه فرد حيات دارد دست به انتخاب  داد انجام انسان ذات خصوص
، امري ناتمام باقي مانده و اين قابليت تا پايـان  استيش ها كه وابسته به انتخاب ،لذا ذات او

ويژگـي كـه بـه هـيچ روي از      تـرين  برلين، بنيادي ةعقيدبه  ،چنين هم. ماند  ميحياتش باقي 
پديدارشناسي زندگي انسان ثابـت  . گري اوست انتخابمفهوم انسان جداشدني نيست توان 

 كـه  ايـن  كما ؛نبوده باشد گر انتخاب ينبوده كه انسان در آن موجود اي دورهكه هيچ  كند مي
 اين نكته را نبايد فرامـوش كـرد كـه هـر    . اين ادعاست مؤيدتحليل منطقي مفهوم انسان نيز 

به ميزاني كه آن مبنـا بـراي او جـدي     ،هر مبنايي در مورد نفس، انسان و شخص دارد يكس
پـس در   ؛به همان ميـزان جـدي خواهـد بـود     ،مبنا هر تعريفي بيابد آن آزادي هم بر ،است
اعـم از  ( يـك تعريـف داراي مبنـا    دربـارة بلكه انتخـابي جـدي    ،بازي در كار نيست جا اين

امـا   ،كسي بر هر مبناي ديگر نيز حق دارد چنين كند در كار است و هر) درست يا نادرست
  .كند متهم فريب حق ندارد ديگري را به بازي و
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گري انسـان، بـاور بـه     انتخابو اعتقادش به  ،از يك سو ،انساننگاه برلين به ذات  )ض
و حـل و فصـل مسـائل اخلاقـي و      هـا  گرايي ارزشي و عقيم ماندن عقل در انتخـاب  كثرت

از سوي ديگـر،   ،بيني در خصوص حل مسائل انساني پيش هر گونهارزشي و مخالفت او با 
ماحصـل رويكـرد    صرفاًاو را به بيان اين مطلب سوق داد كه حل و فصل مسائل انساني را 

ي مشـخص و  هـا  باور اين اسـت كـه در موقعيـت    تجربهمنظور از رويكرد . باور بداند تجربه
 هـا  ارزش و غايـات  خصوص در توان  مي )كلي به طور ها موقعيت ةهم نه(شرايط ملموس 
اما نكته اين اسـت كـه   . زد و از فلان ارزش كاست و به فلان ارزش افزود دست به تعديل

ي هـا  در جوامـع و فرهنـگ   عملاً امري مبهم و نامعلوم اسـت و  ها حد اين كم و زياد كردن
وقتي بيانات برلين . كند ميهاي بسياري پيدا  هاي گوناگون، تفاوت و مكان ها زمانمختلف و 

كه او عمـلاً بـه سـمت     رسد ميبه نظر  طور اينگيرد،   ميدر اين خصوص مورد مداقهّ قرار 
 ي،عمل، چوب خط برقراري نسبت در ،را ها و آن ارزش كند ميي ليبرال گرايش پيدا ها ارزش

قـرار  از جمله آزادي مثبـت و منفـي    ها مدارانه ميان ارزش انسانشايسته و  ،به قول خودش
باور داشته باشـند،   تجربيمردان و ارباب امور بايد رويكرد  كه دولت كند مي تأكيددهد و   مي
داراي خـوي   ننـد، ككارگيري مفروضات مابعـدالطبيعي و عقلانـي محـض خـودداري      هاز ب

در . ندكنو هميشه و تحت هر شرايطي حدي از آزادي منفي را حفظ اشند تساهل و تسامح ب
بايـد گفـت كـه تجربيـات      ،فردي و چه زندگي اجتماعي ةحيطچه در  ،ربهمورد اتكا به تج

 از البته كه( نيست سان يكو جوامع گوناگون در برخورد با مسائل مختلف امري  ها فرهنگ
 است موافق آن با كاملاً او و است انساني حيات انكارناپذير واقعيت تكثر و تنوع برلين نظر

 و مختلف تفاسير كند مي پيچيده را مسئله اين چه آن اما ).شمارد  ميو حتي آن را امري لازم 
ي بـا  هـا  ي گوناگون، جوامع مختلف و نظامها فرهنگ كه است گوناگوني يها لعاب و رنگ

و اين  ها ي متفاوت، در خصوص برقراري تعديل و تناسب شايسته ميان ارزشها ايدئولوژي
ها در يك  ها و سوسياليست ها، كمونيست فاشيست ،براي مثال ؛دهند  ميارائه  ،دو وجه آزادي
 ،اي مبهم اسـت  مسئلهها در سمت ديگر برداشت متفاوتي از آزادي دارند و اين  سو و ليبرال

شان  نظريهو به  اند  ان هر دو جناح از صميم قلب صادقدار طرفخصوص با اين فرض كه  هب
 .)MacCallum, 2001: 334( ندوفادار

 بـر  ،اي است و برلين جامعهبرآمده از باورهاي خاص هر فرهنگ و اين تفاسير مختلف 
ي ها ن فرهنگكردگرايي فرهنگي، هيچ دليل منطقي در خصوص محكوم  كثرتپاية باور به 

كـه آزادي منفـي را بـه    را ي توتاليتر و خودكامـه  ها نظام تواند  مين حتي او. ليبرال ندارد غير
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بـا بـروز مسـائل جديـد، بـه رويكردهـاي        ،چنـين  هم. دكنمحكوم  اند  هكردغايت سركوب 
گرفـت و حتـي    هـا  آنتوان سراغي از   مياست كه بعضاً در تجربيات گذشته ن نياز جديدي

مقولة اتكا به تجربه نيز ابهامات و مسائل خاص  ،بنابراين. ماند  ميدر ها آنتجربه نيز در حل 
توان   ميبرخورد با مسائل و مشكلات برلين معتقد است كه در  ،از سويي ديگر. خود را دارد

يعني هرگاه اوضـاع چنـان    ؛از سنگ محك مقولات حداقلي اخلاق و انسانيت بهره گرفت
ها يا افراد بايـد وارد عمـل    يا گروه ها پا گذاشته شد، دولت بحراني شد كه اين مقولات زير

دادند در نوع خـود    ميم امثال استالين و هيتلر انجا چه آن. و به تعديل شرايط بپردازند وندش
و غايات بود، اما برلين چه دليلي در رد اعمال افراد مذكور دارد؟  ها ايجاد تناسب ميان ارزش

يعنـي آن   ؛مقولات حداقلي اخلاق و انسانيت را زير پا گذاشـتند  ها آندليل او اين است كه 
ها بـه   و مكان ها زماندر اكثر  ها نسانيي كه اكثريت قريب به اتفاق اها دسته مفاهيم و ارزش

پـا گذاشـته شـوند،     ي انساني كـه اگـر زيـر   ها مركزي ارزش ةهستهمان ؛ اند  آن معتقد بوده
مند و از ظلـم   علاقهبه عدالت  ها نسانا ةهممثلاً . انسانيت و كيان انسان لگدمال خواهد شد

و جوامـع مختلـف،    ها فرهنگها و  در ميان گروه ،نيز جا ايناما بايد گفت كه در . اند  گريزان
 چون هممقولاتي  ؛نيست سان يكمشابه و  كاملاًاز اين مقولات حداقلي  ها تفاسير و برداشت

ي ليبـرال، كمونيسـت، بنيـادگراي مـذهبي،     هـا  عدالت، آزادي، حقوق بشـر از ديـد دولـت   
و هـر   كه با باورهاي هـر نظـام   كند ميي متفاوتي پيدا ها سوسياليست و غيره تفاسير و جنبه

يك تكثرگرا، منطقـاً حـق محكـوم     در مقام ،نيز برلين جا ايندر  .فرهنگ خاصي تطابق دارد
نيز  ها آنو پاسخ كند از آنان انتقاد  تواند  ميدر مقام يك ليبرال فقط ن آنان را ندارد، بلكه كرد
در مقام دهيم و تو بايد   مياساس باورهاي خود كار درستي انجام  اين باشد كه ما بر تواند  مي

 در ،نبايد اين مطلب را از نظر دور داشت كـه  ،چنين هم. گرا به ما احترام بگذاري كثرتيك 
 ةفزاينـد بـراي مـوج    ،گرايي مطرح است و هيچ امـر ثـابتي مطـرح نيسـت     كثرتجايي كه 

يي هيچ حد ايستايي متصور نخواهـد بـود و از طرفـي خودمختـاري فـردي نيـز       گرا كثرت
 شـود  ميتر  كوچكهمواره  چه آندر چنين شرايطي  ؛تابد  ميه هيچ حد ايستايي را برننفس في

  . مركزي است ةهستشود نزديك تا به صفر 
هـيچ طـرح از پـيش تعيـين      ،براي سازش ميان آزادي منفـي و مثبـت   ،به نظر برلين )ح
مفروضات مابعدالطبيعي  هر گونهبه همين دليل است كه برلين  ؛كردتوان اتخاذ   مياي ن شده

كه خود اين  ويمشيادآور  جا اينالبته بايد اين نكته را در  .است هكردو فراتجربي را محكوم 
مطلب كه مفروضات مابعدالطبيعي نبايد در آزادي مثبت اخذ شود يك مفروض اسـت كـه   
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نظـر  به . و هيچ چيزي به صرف مفروض بودن قابل قبول يا رد نيست شودبايد اثبات يا رد 
 چنـين  هـم اعـم از مفروضـات عقـل محـض و      ،اقسام مفروضات مابعدالطبيعي ةهم ،برلين
. گشـايند   مـي و استثمار را در آزادي مثبـت   استفاده  سوءي ديني و وحياني، درهاي ها آموزه
اگـر نـه    ،به نظر او آزادي مثبـت . ين دليل او در بيان اين سخن شواهد تاريخي استتر مهم

كشي و سرانجام سلب آزادي انجاميـده   بهرهدر تاريخ به ظلم و  ،كثر مواردهميشه، لااقل در ا
 پر واضح است كه موارد نقضي هم در تاريخ وجـود دارد كـه نـه تنهـا آزادي مثبـت     . است

به فريب، استثمار و نقض آزادي نينجاميـده، بلكـه در بعضـي مـوارد بـه شـكوفايي        هميشه
سامان دادن به زندگي انسان و افزايش صلح و امنيت منجر شده  و استعدادهاي بشري و سر

ايـن سـخن كـه آزادي مثبـت و      تأييداز اين رو، ذكر دليل تاريخي از سوي برلين در . است
مفروضات مابعدالطبيعي هميشه به بندگي و خواري انسان منجر شده اسـت از اسـتحكام و   

جباران بـا نقـاب آزادي    صرفاً كه اينشت كه البته بايد به ياد دا. اتقان كافي برخوردار نيست
اي بـا   عده كه اين. كه ما تماماً به آزادي مثبت بتازيم شود ميمثبت اين كنند يا آن كنند دليل ن

دليل منطقـي و مناسـبي بـراي رد يـا      اند  كرده و دست به اعمال ننگين زده ها يك ارزش چه
 ،در مقام يك هشدار، مفيد فايده باشد ،تواند  ميحداكثر  ؛ظن كامل به آن ارزش نيست سوء

 تأكيـد ارزشي ديگر و  تأييدن آن و از طرف ديگر كردرنگ  نه دليلي در رد يك ارزش يا كم
لغزان و ناپايدار است كه مدام به نگاه نقادانـه و   يبرلين معتقد است اين سازش حالت. بر آن

 يآزاد يـة نظرتـي نيـز در كتـاب    كـه پ  چنان هم ؛دارد نياز پذيري مسئوليتهوشيارانه توأم با 
ي ضمني از قبيل مسئوليت، اختيار و ها هر برداشتي از مفهوم آزادي بايستي دلالت« :گويد  مي

 ).Pettit, 2001: 7( »مجبور نبودن را در نظر بگيرد
را  ها آنهاي از پيش تعيين شده كه پيشاپيش خيال افراد را راحت كرده و  برخلاف طرح

دارد و راه را بـراي    ميبر ها آني ها دارد و بار مسئوليت را از شانه  مياز نقد و سنجش بركنار 
  .كند مي از آزادي باز استفاده  سوء

ناپذير هستند،  خدشهيي ها مذهبي كه براي اصول سياسي به دنبال تضمين گرايان غير  عقلآن 
برلين . داد  ميخورند كه ايمان مذهبي به مردمان   ميحسرت تسلايي را  ،خود بدانند كه آنبي 

  .)394 :1388 ايگناتيف،( كرد  ميپي تضمين نهايي را رد  جو در و جستفكر  اصولاً

كه حتي مقبوليت تجربه هم نيازمند توجيه است  ويمشبايد اين نكته را متذكر  جا ايندر 
دومي بازگشت به  ا تسلسل است واولي دور ي ؛آيد و يا از عقل  ميو اين توجيه يا از تجربه 
بـاور   تجربـه گـر و   مشاهدهگريزد يا معناي آن را در قالب عقل   ميآن چيزي كه برلين از آن 
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يك به سـود   تفكيك نظريه و تجربه و كنار گذاردن هر. گيرد  ميصرف بسيار محدود فرض 
 ؛طلبد  ياست كه اثبات م ييمدعا نيعلاوه ا به .ديگري نه در علم ممكن است و نه در فلسفه

. يو خود به دست نينقض روش برل ،هيبا نظر ،تسلسل است و ايو تجربه دور اثبات آن با 
بديهي اسـت   .آزادي است اي كه برلين بايد حل كند تعيين و ترسيم حدود دو اصلي ةمسئل
پردازي  نظريهجز ناتمام گذاردن  چيزي آن به تجربه ةاحالدر اين زمينه و  حل راه نكردن ارائه

 ،سازد، به عقيدة برلين  ميتر  غنياين اندوختة تجارب انساني را  چه آن. در باب آزادي نيست
چـه در سـطح فـردي و چـه اجتمـاعي و حتـي        ها، تضارب آرا و برخورد عقايد و فرهنگ

 ،البته نبايد فراموش كرد كه. اعتقاد او به پلوراليسم ارزشي استورد هاراست كه  ،المللي بين
عوامل نـابودي آزادي منفـي،   در حكم ، ها با نفي عقل و خدا و مانند آن در عقايد و فرهنگ

تضارب يابد و اين خود يكي از معضلاتي اسـت كـه بـرلين شـايد     كه ماند   ميچيزي باقي ن
  .ناخواسته به آن درغلطيده است

  
  يريگ جهينت. 13

ارزش چونـان  ش بر آزادي منفي تأكيديي ارزشي با گرا كثرتاعتقاد برلين به  رسد ميبه نظر 
يـي هـيچ توجيـه    گرا كثـرت پر واضح است كه اعتقـاد بـه   . انجامد  ميبنيادين به ناسازگاري 

جملـه   براي هيچ ارزشي از جمله آزادي منفي و هـيچ نظـام ارزشـي از    اي عقلاني و منطقي
پـردازد و از    مـي  برلين از يك سو به تفكيك آزادي مثبت و منفي. گذارد  ميليبراليسم باقي ن

شانه خالي  ،از جمله آزادي مثبت و منفي ،ها سوي ديگر از ترسيم مرز مشخص ميان ارزش
 آزادي ،اسـت  گـردان  روي آن از شـدت  هب كند مي ادعا كه، گيري جزمي موضعاو با . كند مي

منطقـي و   حـل  راههـيچ   ،ديگـر  طرف از اما ؛كند مي انبي ها ارزش ساير تحقق بستر را منفي
بـه  . كنـد  مـي ارائه ن ها خصوص برقراري تناسب شايسته و معقول ميان ارزش در اي عقلاني

تقسيم آزادي به دو وجه منفي و مثبت از سوي برلين با هدف دفاع از ليبراليسم  رسد مينظر 
 و محور عقلي ها نظام اصولاًي توتاليتر، بنيادگراي مذهبي و ها آزادي منفي و نقد نظام ةپايبر 

ي تاريخي ها استفاده  سوء ةپاي بر ها آنو تضعيف  ها بندي ارزش اولويتبندي و  ردهمعتقد به 
اما بايد توجه داشت كه نه اين دفاع و نه . به عمل آمده از آزادي مثبت به انجام رسيده است

 گريـز  عقـل يي ارزشـي  گرا كثرتچرا كه خود برلين به  ؛عقل و منطق نيست ةپاي اين نقد بر
. داوري عقلاني راهي به قلمرو آن ندارد ارزشبندي ارزشي و  اولويت اصولاًكه است  معتقد

نوعي بدبيني تاريخي بناميم تا نقد عقلانـي و   تر بيشبهتر است نقدهاي برلين را  ،ين روا از
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ي اعلام خطري براي هـواداران  ها اندازه و تر آن را در حد بينانه خوشيا از نگاهي  منطقي و
هـر  يي ارزشي، امكان حصول گرا كثرتاعتقاد به  سبببه  ،برلين. حساب آوريمه ليسم بليبرا
و از جمله آزادي منفي  ها منطقي در خصوص ايجاد تناسب معقول ميان ارزش حل راه گونه

كـه   كند ميرا پيشنهاد جاي آن نسبتي لغزان و همواره متزلزل ه داند و ب  ميو مثبت را منتفي 
اين نسبت  در. گيرد بايد مورد بازبيني و احياناً اصلاح قرار و مدامخيزد   ميبرباوري  تجربهاز 

ي نهايي، از آن ها و پاسخ ها حل راههيچ نشاني از يقين و  ،به قول برلين شايسته و البته لغزان
در ايـن  . ، وجود نداردشود ميمحور يافت  وحيمحور و  عقلي ها نوع كه در مكاتب و نظام

باوران و معتقدان  دينگرايان و  عقلاز آن نوع كه  ،منطقي ةكنند قانعهيچ پاسخ رويكرد برلين 
بـه  . شـود  مـي گردند، يافت ن  ميبه دنبال آن  ها بندي ارزش ردهي اخلاقي معتقد به ها به نظام

بـراي اينـان    رسد مي ها آنمعتقداتش به  ةپاي توان گفت نتايجي كه برلين بر  مي ،عبارت بهتر
 كـارش  و كنـد  مـي مبناي عقلاني را رد  هر گونهزيرا برلين  ،اخلاقي نيست پاسخ به پرسش

 ها ي تاريخي از ارزشها استفاده  سوءي فلسفي و اخلاقي و تنبه دادن به ها بيان دغدغه صرفاً
اي  سـليقه ويژه آزادي مثبت و دفاع بدون مبناي عقلاني و منطقي از آزادي منفي و گرايش  هب

كه فقط براي باورمندان بـه   كند ارائه ميو مستنداتي ل يدلادر بهترين حالت،  ،به آن است و
بنابراين دفـاع بـرلين از آزادي   . كننده است اقناع ،ناباور برلين عقلويژه ليبراليسم  هب ،ليبراليسم

مبناي برقـراري نسـبت شايسـته ميـان      او در خصوص تعديل شرايط بر حل راهمنفي و نيز 
  .سترو روبهبا مشكلات بنيادين و جدي  ،و منطقاً، عقلاً ها  ارزش
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